
استراتژی بقاء
چگونه هزینه های زندگی را کم کنیم؟
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یادداشت روز

البته نیک می‌دانیم که در ســپهر سیاســت، حرف اصلی 
را »قدرت« می‌زند نه »قانــون«. این یکی از تفاوت های 
بنیادین سیاســت و حقوق بشر است. اگر یک صدم جرایم 
ترامــپ و دولت او را کشــور دیگری مرتکب می شــد که 
ضعیف بــود، فوراًً تحــت فصل هفتم منشــور ملل متحد 
می‌رفت و مجوز حمله نظامی علیه آن کشور صادر می‌شد 
اما درباره اسرائیل، باوجود اینکه دیوان بین‌المللی کیفری، 
حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی 
صادر کرده، هیچ اتفاقی برایش نیفتاد و چند ســفر نیز به 
واشــنگتن رفت. از این‌رو مقاله پیــش‌رو از منظر حقوقی 

نوشته شده نه واقع گرایی و امکان عملی بودن آن.
از سوی دیگر، ممکن است طرفین در یک توافق صلح، 
اســقاط ادعاهای بعدی را هم مورد توافق قرار بدهند اما 
از نظر نهادهای حقوق بشــری، جنایت علیه بشریت قابل‌ 
اسقاط نیســت و اگر عزمی وجود داشته باشد، می توانند 
پیگیری کنند و شــورای حقوق بشر سازمان  ملل نمی تواند 
بی تفاوت باشد و بیش از آن دیوان بین‌المللی کیفری مکلف 
به پیگیری اســت زیرا رســیدگی به جرایــم جنگی، جزو 

وظایف دیوان است.
در عرف حقوقــی و قضایی جهان، مســتند جرم، یا 
»بینه« )مدرک و دلیل( اســت، یا »اقرار« در شرایط آزاد 
و بــدون اکراه. درباره دولت ترامــپ هر دو مصداق دارد. 
کشتار میناب، سند محکمی برای پیگیری قضایی است. 
ترور مقامات یک دولت عضو سازمان ملل، جرم دیگری 
اســت. شــگفت اینکه در عصر حجر هم ایــن جنایات 
به صورت رســمی و افتخارآمیز اعلام نمی شد. ترامپ در 
گفت‌وگو با رســانه ها اظهار می کند: »تا ۳۰۰ بشــمارید 
آن‌وقت یک‌ســری از مقامات ایران دیگر نیســتند«. ولی 
بالاتر از همه آنها، جرم حمله به مناطق و مراکز غیرنظامی 
اســت که علناًً جلوی چشــم مردم جهان در آزادی کامل 
به آن اقرار شده اســت. به جز وزیر جنگ، رئیس جمهور 
آمریکا نیز چندبار در فرسته های توئیتری و تروث سوشال 
و مصاحبه ها رســماًً از »حمله به اهداف بزرگ مرتبط با 
پل ها، آب شــیرین کن و تولید برق و زیرساخت ها« سخن 
گفــت و در چند مورد هم به آن عمــل کردند که مصداق 
نقض جدی حقوق بین‌الملل و بشردوستانه ازجمله اصول 
بنیادین مندرج در کنوانســیون های ژنــو و پروتکل های 
الحاقی آن مانند مواد ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول است. 
وال‌استریت ژورنال، گزارش داد که »دولت ترامپ پل‌ها و 
نیروگاه های برق در ایران را به عنوان اهداف نظامی مشروع 
می بیند«. این همان دکترین ضاحیه اسرائیل است که در 
جنگ غزه نیز اعمال شــد و تمام مدارس، بیمارستان ها، 
مســاجد و کلیســاها را بمبــاران کردنــد. )پیش‌تــر در 
سرمقاله های »ترفند پلیدی برای کشتار غیرنظامیان« در 
روزنامه سازندگی ۳۰ مهر ۱۴۰۳ و »بمباران اعتبار قواعد 
حقوق بشردوستانه بین‌المللی« شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ تشریح 
شــد(. در دکترین ضاحیه باید تمام امکانات حریف نابود 
و ســرزمین آن تبدیل به زمین سوخته شود. ارتش آمریکا 
در توجیه حمله به مراکز غیرنظامی مدعی اســت: نیروگاه 
برق و پالایشــگاه و مراکز تولید ثــروت، هدف نظامی در 
نظر گرفته می شــوند چون کاربرد دوگانه دارند و در جنگ 
از آنها اســتفاده می شــود. بر اســاس »کتابچه راهنمای 
حقوق جنگ« وزارت دفاع آمریکا، زیرساخت های برق 
از دیرباز در چارچوب عملیات نظامی، اهدافی مشــروع 
و قابل توجیه تلقی شــده‌اند. به گفته وزارت دفاع آمریکا، 
ماهیت »دوگانه« شبکه های برق-یعنی استفاده همزمان 
از آنها برای مقاصد غیرنظامی و نظامی- باعث می‌شود که 
این زیرساخت ها، باوجود آثار گسترده‌ای که تخریب شان 
بر زندگی غیرنظامیان می گذارد، در بسیاری از موارد هدفی 
قابل حمله محسوب شــوند. چنین استدلالی پیش تر در 
جریان حــملات به عراق نیز مطرح شــده بود. راهنمای 
قانون جنــگ وزارت دفــاع آمریکا صراحتــاًً می گوید: 
»نیروگاه هــای برق معمولًاً از اهمیت اســتراتژیک کافی 
برای توانایی یک کشــور در حفظ ارتباطات، حمل‌ونقل 
و صنایع خود در زمان جنــگ برخوردارند؛ به گونه‌ای که 
در بیشــتر موارد به‌عنوان اهداف نظامــی در درگیری‌های 

مسلحانه شناسایی می شوند«.
   ادامه در صفحه 2

غیرنظامیان  به  حمله   از 
نیروگاه ها هدف گیری  تا 

دولت ترامپ باید به‌ جرم جنایت جنگی 
تحت‌ تعقیب قرار گیرد 

ســازندگی ضمن بررسی سفر ســیدعباس عراقچی به اسلام آباد، به نقش‌ عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان
در مذاکرات بین ایران و آمریکا پرداخته که از یک ســو مورد اعتماد آمریکایی هاســت 

و از دیگر ســو، ایرانیان نیز به او اعتماد دارند. آیــا میانجیگری او می تواند راه توافق را هموار کند؟

تهران در  پُُست پانک 
درباره بازگشت کینگ رام

4
کافه

7
جامعه

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا حدود پنج روز پیش در شــبکه اجتماعی خود اعلام کرد که آتش بس با ایران را تا زمان مشــخص شدن نتایج 
گفت‌وگوها تمدید می کند. او در همان حال ادعا کرد که ایران در حال آماده سازی یک پیشنهاد است و باید ببینیم چه می شود. این اظهارات درحالی 

مطرح می شود که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، سفر خود به کشورهای پاکستان، عمان و روسیه را نیز آغاز کرده است. 
   ادامه در صفحه 3

امنیت مقدم  درخط‌ 
درباره اسماعیل خطیب

2
ایران

برق قطعی  زمزمه های 
آیا در تابستان با جیره بندی برق مواجه می شویم؟

6
توسعه

تب گرانی کاغذ
اثرات جنگ بر صنعت نشر

7
کوچه

عمادالدین باقی 
جامعه  شناس 

و پژوهشگر حقوق  بشر

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل
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گزارش سیاسی

گروه سیاسی: در شرایطی که معادلات سیاسی و امنیتی 
منطقه درگیر بی ثباتی است، حسین مرعشی در گفت‌وگو 
با آوش از لزوم عبــور از وضعیت »نه جنگ، نه صلح« 
سخن می گوید؛ وضعیتی که به باور او، نه تنها دستاوردی 
برای کشــور ندارد بلکــه می تواند به تدریــج هزینه‌های 
ســنگینی را تحمیل کنــد. او تلاش می کنــد، تصویری 
واقع بینانــه از شــرایط پیش‌رو ارائه دهــد و بر ضرورت 
تصمیم گیری‌های مبتنی بر عقلانیت اصرار دارد. دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت‌وگو با آوش تأکید 
می کند که همه دلسوزان ایران، انقلاب و کسانی  که وفادار 
به رهبری هستند باید از اقدامات مسئولان حمایت و آنها 

را تأیید و همراهی کنند.
مرعشــی در این گفت‌وگو، بحث خود را با پرسشــی 
مهم آغاز می کند و می گوید: »مگر می توانیم در شــرایط 
آتش بس مذاکره نکنیم؟ می خواهیم کشور را در شرایط نه 
جنــگ و نه صلح نگه‌ داریم؟« او معتقد اســت که »هر 
کس هر نظری دارد باید در مورد کیفیت مذاکرات باشد«.
از نگاه او، هر جنگی باید پایانی داشــته باشــد و این 
پایان، ناگزیر از مســیر گفت‌وگو و مذاکره عبور می کند. 
مرعشی می گوید: »اینکه کشــور را در حالت نه جنگ 
نه صلح نگه می‌داریم و دشــمن هر وقت دلش خواست 
عملیات انجام دهد، منطقی نیست. باید برای هر جنگی 
پایانی متصور باشــد و پایان هر جنــگ به گفت‌وگوها و 
مذاکرات برمی گردد. مگر غیر از این راهی وجود دارد؟« 
او در ادامه به دیدگاه هایی اشاره می کند که اساساًً مذاکره 
را رد می کننــد و معتقدند باید تا نابودی کامل دشــمن 
پیش رفت. مرعشــی اما این نگاه را به چالش می کشد و 
می گوید: »ممکن اســت کسانی مدعی باشند که اساساًً 
ما نبایــد مذاکره کنیــم و باید تا نابــودی ارتش آمریکا 
و اســرائیل گام برداریم که باید ببینیــم چنین چیزی به 
مصلحت کشــور اســت؟ چنین کاری در توان ما هست 
یا نیست؟ آســیب پذیری ها و امکانات مان چیست؟ باید 
کاملًاً عاقلانه بسنجیم. ایران اکنون برنده سیاسی جنگ 
است و در یک مذاکرات عزت مند و از موضع اقتدار باید 
این پیروزی سیاسی را ثبت و کشور را از حالت نه جنگ 
و نه صلح خارج کند. شرایط نه جنگ و نه صلح برای ما 

فرسایشی، پرهزینه و خطرناک است«.
مرعشــی در واکنش بــه اینکه آیا در شــرایط فعلی 
امکان نشســتن ایران و آمریکا بر ســر یــک میز فراهم 
اســت؟ می گوید: »مذاکره در حال برنامه‌ریزی اســت، 
مدیران لایق کشور، کار را جلو می برند. مذاکره مستقیم 
و غیرمســتقیم هیچ تفاوتی نمی کند«. در عین  حال، او 
بــه اقدامات متقابل ایــران در برابر فشــارهای خارجی 
نیز اشــاره می کند و توضیح می‌دهــد: »اگر آمریکایی ها 
محاصره دریایی انجام دادند، ما هم پاســخ آن را دادیم. 
پاســخ محاصره دریایی بسته نگه داشــتن تنگه هرمز و 
عبور محدود کشتی هاســت«. این بخش از سخنان او 
نشان می‌دهد که در کنار تأکید بر مذاکره، نگاه بازدارنده 
و پاســخ محور نیز همچنان در محاســبات وجود دارد. 
مرعشــی تأکید می کند: »ما پاســخ لازم به آمریکایی ها 
داده‌ایم. هر وقت هم که شرایط فراهم شود، مسئولان ما 

مذاکرات را شروع خواهند کرد«.
با این‌ حال شاید مهم ترین بخش صحبت های مرعشی 
به فضای داخلی و نحوه مواجهه با شرایط کنونی بازگردد. 
او تصریح می کند که »همه دلســوزان ایــران، انقلاب و 
کسانی  که وفادار به رهبری فقید و شهید و رهبری جدید 
نظام هستند باید آنچه مسئولان انجام می‌دهند را تکریم، 
تأیید و همراهی کنند. اکنون کشــور نیاز به خودنمایی و 
اظهارنظرهای غیرمسئولانه من و دیگر دوستان ندارد«. 
مرعشــی در این گفت‌وگو، تصویری از یک دوراهی مهم 
ارائه می‌دهد؛ ادامه وضعیت فرسایشی و پرهزینه یا حرکت 
به ســمت مذاکره‌ای که بتواند دســتاوردهای سیاسی را 
تثبیت کند. او بر این باور اســت که انتخاب مســیر دوم 
می تواند کشــور را از بلاتکلیفی خارج کرده و چشم‌انداز 

روشن تری پیش‌روی آن قرار دهد.

ادامه وضعیت »نه جنگ، نه 
صلح« منطقی نیست

تأکید دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
بر ضرورت بازگشت به میز مذاکره

گروه سیاســی: خبرها یکی پــس از دیگری آمدنــد؛ بی‌وقفه و 
درهم تنیده، در روزهایی که مرز میان روایت رسمی و روایت های 
پراکنده به ســختی قابل تشــخیص بود. در همین فضا بود که نام 
حجت‌الاسلام سید‌اســماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در کنار 
خبرهایــی از تجاوز دشــمن آمریکایی-صهیونی مطرح شــد و 
رسانه ها بیست‌و هفتم اســفندماه، یک روز پس از شهادت علی 
لاریجانی، دبیر شعام، نوشــتند که سید‌اسماعیل خطیب، وزیر 

اطلاعات نیز در جریان حملات آمریکا و اسرائیل 
به نقاطــی از تهران به همراه همســر و دخترش به 
شهادت رسیده است. در دل این خبرها، تصویری 
که از خطیب باقی ماند، فراتر از یک مسئول اجرایی 
بود؛ مردی که امنیت را فراتر از شــغل، یک مسیر 
اعتقــادی می‌دید و حالا در آســتانه چهلمین روز 
شهادتش در سازندگی به مرور زندگی و مسیر او از 
آغاز تا رسیدن به رأس وزارت اطلاعات پرداخته‌ایم.

آرزوی خاص
در ویدئویی که به تازگی از سید‌اسماعیل خطیب 
منتشر شــده، او هنگام فوت کردن شمع آخرین 
کیک تولدش، آرزوی شــهادت می کند؛ آرزویی 
که در نــگاه او، اوج یک مســیر معنــوی تلقی 
می شــد. در کنار ایــن وجه معنــوی، خطیب، 
چهره‌ای کم حرف، ســخت گیر در کار و به شدت 
دور از نمایش رســانه‌ای شناخته می شد؛ مدیری 
که ترجیح می‌داد در پشت صحنه تصمیم بماند نه 

در قاب تصویر.
اخیرا نیــز بخش هایــی از وصیت نامه‌اش در 
رســانه ها منتشــر شــده که خطیب در آن بیش 
از هر چیز بــر »تقوا، ولایت مــداری و پرهیز از 

بهره برداری شــخصی از قــدرت« تأکیــد دارد. او در همان 
جــملات آغازین، خانواده و نســل خود را بــه التزام عملی به 
دین، ساده‌زیســتی و پرهیز از دنیاطلبی توصیه می کند. فرزند 
شــهید خطیب می گوید: »پدرم جز یک خانه و پژو ۴۰۵ هیچ 
دارایی دیگری نداشت. او حتی برای ملبس شدن من نزد رهبر 
شهیدمان سفارش نکرد و هیچ‌وقت از موقعیتش سوءاستفاده 
نکرد«. در روایت های نزدیکانش هم بارها آمده که او حتی در 
دوران مســئولیت از پذیرش بسیاری از امتیازات اداری و مالی 
خودداری می کرد و تأکید داشت که »باید چیزی برای آخرت 
باقی بماند«. ایــن نگاه در وصیت نامه‌اش نیــز بازتاب دارد؛ 
جایــی  که از طلب حلالیت، تأکید بــر حقوق مردم و پرهیز از 
تضییع بیت‌المال ســخن می گوید. در نگاه خطیب، انقلاب و 
ساختار ولایت فقیه، ادامه یک مسیر اعتقادی است که باید با 

»وفاداری عملی« حفظ شود.

زخم مین و روایت هایی از جبهه
سید‌اسماعیل خطیب، متولد ۱۳۴۰ در قائنات خراسان جنوبی 
بود. مســیر او از ســال‌های ابتدایی انقلاب با فضای امنیتی و 

نظامی گره خــورد. او از ســال ۱۳۵۹ در اطلاعات عملیات 
سپاه پاســداران فعالیت خود را آغاز کرد؛ دوره‌ای که همزمان 
با شکل گیری ساختارهای اولیه امنیتی پس از انقلاب بود. در 
دوران دفاع مقدس در واحدهای اطلاعات عملیات و در کنار 
نیروهایی چون شــهید حسن باقری فعالیت داشت. همان  جا 
نیز حادثــه‌ای مهم در زندگی‌اش رقم خورد؛ در جریان یکی از 
عملیات ها برای نجات یک رزمنده وارد میدان مین شد و پای 

او بر اثر انفجار به شــدت آسیب دید؛ زخمی که تا آخر عمر با 
او باقی ماند.

پس از جنگ، مســیر او از میدان عملیات به ســاختارهای 
رسمی اطلاعاتی منتقل شد. در ســال ۱۳۷۰ به‌عنوان مدیرکل 
اطلاعات استان قم منصوب شد. در ادامه، حضور او در ساختار 
امنیتی کشور به تدریج از سطح استانی به لایه های مرکزی قدرت 
گسترش پیدا کرد. او در دهه ۷۰ به‌عنوان کارشناس در معاونت 
خارجــی وزارت اطلاعــات فعالیت داشــت و در بخش های 
مختلف عملیاتی و اطلاعاتی این وزارتخانه تجربه کســب کرد. 
ایــن دوره عملًاً مرحلــه تثبیت او در بدنه حرفــه‌ای اطلاعاتی 
کشــور بود. در ســال های بعد، او به دفتر رهبری منتقل شد و 
بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ مســئولیت حفاظت و اطلاعات 
این دفتر را بر عهده گرفت؛ جایگاهی کــه او را در نزدیک ترین 

لایه های امنیتی به ساختار رهبری قرار می‌داد.
پس از آن در ســال ۱۳۹۱ با حکم رئیس وقت قوه قضائیه 
به عنوان رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه منصوب 
شد و تا سال ۱۳۹۸ در این مسئولیت باقی ماند؛ دوره‌ای که او 
عملًاً در قلب ساختار نظارتی و حفاظتی دستگاه قضایی کشور 

فعالیت می کرد. در ادامه، از ســال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز به عنوان 
مشاور عالی و مسئول حراســت آستان قدس‌رضوی فعالیت 
داشت؛ مســئولیتی در یکی از بزرگ ترین نهادهای مذهبی و 
اقتصادی کشور که بعد حفاظتی و مدیریتی گسترده‌ای داشت. 
این مســیر تدریجی، او را از یک نیروی عملیاتی در سال های 
ابتدایی انــقلاب به یکی از چهره های تثبیت شــده مدیریتی و 
اطلاعاتی در بالاترین سطوح ساختار امنیتی کشور تبدیل کرد.

نقطه اتصال نهادهای امنیتی
در ســال ۱۴۰۰ با رأی اعتماد مجلس به عنوان 
وزیر اطلاعات منصوب شــد. خطیب در دولت 
چهاردهــم نیــز ابقا شــد و عملًاً در یــک بازه 
چندســاله، مدیریت عالی ترین سطح اطلاعاتی 
کشــور را برعهده داشــت. از خطیــب به عنوان 
چهره‌ای یاد می شود که تلاش داشت، فاصله های 
تاریخی میان نهادهای امنیتــی را کاهش دهد و 
هماهنگی اطلاعاتی را به سطح بالاتری برساند. 
در همین دوره موضوعاتی چون جنگ اطلاعاتی، 
عملیات سایبری و شــبکه های نفوذ خارجی به 
محورهای اصلی سیاستگذاری وزارت اطلاعات 
تبدیل شد. در عرصه سیاسی نیز او به عنوان فردی 
نزدیک به ساختارهای حاکمیتی و مدافع جدی 
سیاســت های کلان نظام شناخته می شد؛ فردی 
کــه مأموریت خود را مدیریت بخشــی از جنگ 
اطلاعاتی منطقــه‌ای و بین‌المللی تعریف می کرد 
و در نتیجه، آنچــه از او باقی مانده، شــبکه‌ای 
از تجربه، ســاختار و نگاه امنیتی اســت که در 
طول چهار دهه در ســطوح مختلف شکل گرفته 
بود. در ســال های پایانی فعالیــت‌اش، نام او در 
فهرســت تحریم های آمریکا و کانادا قرار گرفت؛ با اتهاماتی 
مرتبط با فعالیت های سایبری و نقش در ساختارهای امنیتی. 
تحریم هایی کــه البته در چارچوب جنگ اطلاعاتی و فشــار 

سیاسی غرب قابل تعریف می شود.

امنیت به‌ مثابه میدانی دائمی
در نگاه خطیب، امنیت یک وضعیــت ثابت نبود؛ یک میدان 
دائمی بود. کارنامه سید‌اســماعیل خطیب، ترکیبی از حضور 
در جنگ، فعالیت در بخش های مختلف امنیتی کشــور و در 
نهایت رســیدن به مســئولیت وزارت اطلاعات است. مسیر 
او از میــدان مین در دوران جنگ شــروع شــد و به اتاق های 
تصمیم گیری امنیتی رسید؛ مســیری که در آن یک نگاه ثابت 
دیده می شــود: امنیت به عنوان یک وظیفه مستمر. بنابراین او 
نباید فقط به عنوان یک مدیر معرفی  شــود چرا که بخشــی از 
ساختار امنیتی کشــور بود؛ جایی‌ که فرد در دل سازمان معنا 
پیدا می کند و نقش ها مهم تر از نام ها هســتند و شاید به همین 
دلیل است که پایان زندگی او هم باید در چارچوب یک روایت 

بزرگ تر از امنیت و هزینه های آن فهم  شود.

در خط مقدم امنیت
روایتی از زندگی و زمانه سید اسماعیل خطیب؛ وزیر شهید اطلاعات در چهلمین روز شهادت او

در تعریف حقوقی، »هدف نظامی« به شیئی گفته می شود 
که به دلیــل ماهیت، موقعیت، کاربرد یــا هدف خاص خود 
نقشــی مؤثر در عملیات نظامی ایفا کند و تخریب، تصرف یا 
از کار انداختن کامل یا جزیی آن در شــرایط موجود، مزیتی 

مشخص برای طرف مهاجم ایجاد کند.
با این منطق، هیچ هدف غیرنظامــی وجود ندارد و عملًاً 
قانون، ملغی اســت زیرا می توان گفت، نظامیان از شبکه آب 
برای نوشــیدن و در نتیجه بقای خود اســتفاده می‌کنند، پس 
شــبکه آب را هم می تــوان هدف قرار داد. اســرائیل با همین 
منطق، بیمارستان ها و کلیســاها و مدارس را در غزه بمباران 
می کرد. در واقع استراتژی آنها، ایجاد سرزمین سوخته است 
امــا چون منع قانونی دارد با این توجیهات انجام می‌دهند. در 
اسناد ژنو صراحتاًً تأسیسات عام‌المنفعه مانند پل‌ها، جاده ها، 
تأسیســات آب و برق و مراکز درمانی و آموزشــی و... جزو 

اهداف غیرنظامی به شمار رفته و حمله به آنها ممنوع است. 
یکی از نارســایی ها و ضعف های نهادهای حقوق بشری 
و شــورای حقوق بشــر این اســت که این مقررات و قوانین 
توجیه گر نقض حقوق بشــر و حقوق بشردوستانه را پیش از 

به اجرا درآمدن مورد نقد و اعتراض قرار نمی‌دهند و خواستار 
ابطال آن نمی شــوند. اگر قرار باشد هر حکومتی با وضع یک 
قانون داخلی این قواعــد بین‌المللی را دور بزند، دیگر قواعد 
آمره بین‌المللی و حقوق بشــر بی معنــا خواهند بود. مقررات 
و تصمیمــات دولت آمریکا و اســرائیل در تضــاد با قواعد 
آمره بین‌المللی اســت. در قطعنامه ژنو بر دو اصل اساســی 
»تناســب« و »احتیاط« در جنگ تصریح شده است. طبق 
قواعد حقوق بشردوستانه اگر تردیدی در نظامی بودن یا نبودن 
هدف وجود داشت باید اصل را بر غیرنظامی بودن آن بگذارند 
)اصل احتیاط( و پاسخ هم باید متناسب باشد یعنی به  همان 
اندازه که تعرض شده نه بیشتر. این قواعد دنیای جدید آنقدر 
مهم و ریشــه‌دارند که در قرآن هم چنــد بار با تعابیر گوناگون 
آمده اســت ازجمله: جزاء سيئة، سيئة مثلها )شوری، آیه40( 
إِِنْْ عََاقََبْْتُُمْْ فََعََاقِِبُُوا بِِمِِثْْلِِ مََا عُُوقِِبْْتُُم« )نحل، آیه 126(  و یــا »وََ
هرچنــد در ادامه می گوید، اگر عفو کنید بهتر اســت و یا اگر 
شــکیبایی بورزید و تلافی نکنید، نیکوتر است )وََلََئِِن صََبََرْْتُُمْْ 

لََهُُوََ خََيْْرٌٌ لِّّلصَّّابِِرِِين(.
قاعده احتیاط در کنوانســیون ژنو نیــز از لحاظ تاریخی 

ریشــه‌دار است. برای مثال در ســنت ایرانی »بست نشینی« 
داشــتیم. مثلًاً اگــر مجرمی بــه زیارتگاهی می‌رفــت و پناه 
می گرفت تا هنگامی  که آنجا بود، امنیت داشت و به او تعرض 
نمی شد. با وجود اینکه می‌دانستند مجرم است اما برای حفظ 
حرمت مکان، وارد آن نمی شدند و اقدامی که موجب کراهت 
باشــد، انجام نمی‌دادند. بست نشــینی در مشروطه بر‌اساس 
همین ســنت رخ داد. این در واقع راهی بود برای کنترل خشم 

و مجازات.
بنابراین »کتابچه راهنمای حقــوق جنگ« وزارت دفاع 
آمریکا، دکترین ضاحیه اسرائیل، سخنان مکرر رئیس جمهور 
آمریکا و وزیر جنگ او درباره بمباران پل ها و مراکز برق ایران 
و نیز کشتار کودکان مدرسه میناب که دلایل و شواهد متعددی 
برای ارتکاب این جنایت توســط آمریکا وجود دارد، اسناد و 
ادله ارتکاب جنایت علیه بشــریت بوده و باید بدون مسامحه 
پیگیری شوند. دیدگاه های منفی درباره حکومت در ایران نیز 
نمی تواند هیچ عذری برای فروگذاشــتن چنین وظیفه انسانی 
به شمار برود زیرا بنیان نظام حقوقی و حیات و امنیت جهانی 

را در مخاطره افکنده است.

ادامه یادداشت روز

از حمله به غیرنظامیان تا هدف گیری نیروگاه هااز حمله به غیرنظامیان تا هدف گیری نیروگاه ها
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گروه بین‌الملل: ویلیام برنز، رئیس ســابق ســیا و دیپلمات 
کهنه کار ســابق آمریــکا طــی مقالــه‌ای در روزنامه 

نیویورک تایمز نوشــت: جنگ انتخابی رئیس جمهور 
ترامپ با ایران توجه چندانی به اشــتباهات گذشــته 
ما نداشــته و اشــتباهات خود او را نیز به آنها افزوده 

است. او فرض کرد که بمب‌ها و ترورها می توانند تغییر 
حکومــت را به همراه آورند. او موفقیت نظامی تاکتیکی 

را با یک راهبرد عملی اشتباه گرفت. سیاست هایش را بر‌اساس 
امیال درونی شــخصیت ریاســت جمهوری و سیاســت های درباری 
انتخــاب کرد. او بدون تأمــل و برنامه‌ریزی قبلی و سرســری مذاکره 
کرد. این اشــتباهات غیراجباری تاکنون خسارت راهبردی زیادی وارد 
کرده‌انــد. اما با وجود تمدید یک آتش بس شــکننده و امکان ضعیف از 
ســرگیری مذاکرات هنوز فرصتی برای محدود کردن آسیب وجود دارد. 
ســه درس اساســی از 8 هفته گذشــته می تواند به ترامپ کمک کند تا 
منافع آمریکا را نجات دهد.اول، مدیریت خوب مسائل دشوار سیاست 
خارجی، زمان و حوصله می برد. این درس در مورد جبرگرایی یا اجتناب 
از انتخاب های ســخت نیســت بلکه در مورد این است که با چه هزینه 
قابل قبولی برای ســایر اولویت ها، چه خارجی و چه داخلی، می توان به 
نتیجه رسید. در دیپلماسی، به‌ویژه با حکومتی مثل ایران، ایدئولوژیک 
و ریشــه‌دار، کمال و مطلوب ما به ندرت روی میز است. ترورها ممکن 
است همان طور که این دولت آمریکا به سرعت در ایران فهمید، می تواند 

یک توهم باشــد. منطق باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق 
آمریکا، در پیگیری دیپلماسی مســتقیم با ایران، بازی 
طولانی مدت بود: مهار )احتمال دســتیابی به سلاح 
هســته‌ای( و کاهــش تدریجی ســایر تهدیدها در 
طول زمان. مانند جــورج دبلیو بوش، اوباما با دقت 
ریســک ها و پیامدهای درجه دوم و ســوم جنگ را 
بررســی کرد و به این نتیجه رســید که آنها بسیار بیشتر 
از منافع احتمالی هســتند. ترامپ که با احساس موفقیت خود 
در جنگ ژوئن ۲۰۲۵ و عملیات زمســتان گذشــته ونزوئلا جسور شده 
بــود، انتخابی متفاوت و غم‌انگیز انجام داد. در سیاســتمداری، امکان 
تکرار وجود نــدارد. با این‌ حال هنوز یک احتمــال ضعیف وجود دارد 
که اگر دولت بتواند اولویت بندی کنــد، تمرکز نماید و بر اعتیاد خود به 
راه حل های ســریع غلبه کند، حادترین خطرات را برطرف ســازد. دوم 
هیچ جایگزینی برای به کارگیری همه ابزارهای امنیت ملی آمریکا وجود 
ندارد. بدون اهــرم نظامی و اقتصادی هرگز در دیپلماســی خیلی جلو 
نمی‌روید. اما زور به تنهایی-بدون دیپلماسی صبورانه و دقیق که پشتوانه 
آن اطلاعات خوبی باشد که سیاستگذاران، آن را جدی بگیرند- به ندرت 
نتیجــه می‌دهد. همچنین مذاکرات به معنای دیکته کردن نیســت. آنها 
تقریباًً همیشه شــامل فرآیندی پیچیده و زمانبر از چانه‌زنی و امتیازدهی 
هســتند که در آن تخصص اهمیت دارد و فشار از نقاط مختلف اعمال 
می شــود. این موضوع در صورت تداوم آتش بس برای مذاکرات در مورد 

دو چالش اصلی حیاتی خواهد بود: مســئله هسته‌ای و تنگه هرمز. در 
قلب هر توافق خوب، بازرســی های هسته‌ای ســفت و سخت، تمدید 
طولانی مدت ممنوعیت غنی ســازی اورانیوم و صادرات یا رقیق سازی 
ذخایر موجود اورانیوم غنی‌شده تهران در ازای دریافت کاهش مشخص 
تحریم ها قرار خواهد داشــت. در مورد بازگشایی تنگه برخی توافقات با 
مشارکت کشورهای ساحلی و سایر بازیگران کلیدی جهانی می تواند به 
حفاظــت پایدار از عبور آزاد کمک کرده و به طــور بالقوه درآمدی برای 
مین‌زدایــی و بهبود اقتصادی ایجــاد کند. ایالات متحــده برگ برنده 
قدرتمندی دارد اما یک توافق پایدار نیازمند بســیج متحدان و شــرکا و 
توجه تخصصی به جزئیات بــا مذاکره کنندگان ایرانی باتجربه اســت. 
آخرین و حیاتی ترین درس این مناقشه، این است که »چمن‌زنی«-یعنی 
استفاده از زور مستقیم علیه تهدیدات فوری بدون هیچ برنامه درازمدتی 
برای موفقیت- تنها موجب کاشت بذر مشکلات گسترده تر شده است. 
فهرست طولانی است: حکومت ایران آسیب دیده اما دست نخورده سر 
جای خود است. تنگه هرمز، هدیه جغرافیایی استراتژیک به ایران اکنون 
منبع نفوذ قدرتمندتری برای تهران است که برنامه هسته‌ای، موشک های 

بالســتیک آن هرگز نبوده‌اند. ایالات متحده اعتماد کشــورهای عرب 
حاشــیه خلیج فارس و متحدان اروپایی خود را به تحلیل برده اســت. 
دوســتان ما در منطقه هند و اقیانوس آرام، آســیب اقتصادی دیده‌اند و 
اعتماد خود را به رهبری آمریکا از دســت می‌دهند. جنگ همچنین به 
ولادیمیر پوتین یک طناب نجات داده اســت که منجر به درآمد بیشــتر 
انرژی و کاهش موجودی تســلیحات آمریکا در زمانی شده که اوکراین 
در میدان نبرد پیشــرفت می کرد و اقتصاد روســیه بــا تنگناهای وخیم 
خود روبه‌رو بود. به نظر می‌رســد، شی جین پینگ معتقد است که این 
مناقشــه چین را در موقعیت اســتراتژیک بالاتری قرار داده است زیرا 
ترامپ خود را برای ســفر به پکن در اواسط ماه مه آماده می کند و به شی 
فرصتــی می‌دهد تا در مورد تجارت، فناوری و تایوان امتیازهایی بگیرد. 
و چالش های بلندمدتی در اقتصاد جهانی وجود خواهد داشت حتی در 
صــورت تداوم آتش بس با تأخیر قابل توجه در اثرات آن‌. ما لازم نبود این 
چاله را اینقدر عمیق حفر کنیم. خوشــبختانه هنوز زمان هست که بیل 
را روی زمین بگذاریم، درس های ســخت را بیاموزیم و با کمی فروتنی 

بیشتر آنها را به کار ببندیم.

ترامپ اشتباهات 
رئیس سابق سازمان سیا به نقد رئیس جمهور آمریکا پرداخت

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی 
با اشــاره به تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال اروپا 
در دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، تأکید 
کرد: آمریکا می تواند، متحد برخی کشــورها باشد اما 

این متحد دیگر به ‌اندازه گذشته قابل اعتماد نیست.
مکــرون در گفت‌وگو بــا خبرنــگاران اظهار کرد: 
درحال حاضر هیچ کس نمی توانــد آمریکا را به‌عنوان 
متحدی کــه بتوان کاملًاً بر روی آن حســاب کرد، در 

نظر بگیرد.
رئیس جمهور فرانســه همچنین با بیــان اینکه این 
رویکرد ایالات متحده ادامه خواهد داشت، افزود: در 
دوره اول ترامپ، بسیاری از کشورهای اروپایی با این 
تصور که دوران ریاســت جمهوری او تمام خواهد شد 
زیر بار انجام تغییرات نرفتند اما اکنون بسیاری از آنها 

واقع بین تر شده‌اند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکــه اکنون زمان آن فرا 
رســیده اســت که اروپایی‌ها از خواب بیدار شــوند، 
گفــت: ما نباید این موضــوع را نادیده بگیریم که این 
یک لحظه بی نظیر است؛ لحظه‌ای که رؤسای جمهور 
آمریکا، روســیه و چین همگی سرســختانه مخالف 

اروپایی ها هستند.
مکرون همچنین با اشــاره به »مــاده پنج« پیمان 
آتلانتیک شــمالی که بر اســاس آن حملــه به یکی از 
اعضای ناتــو، حمله به همه اعضای این اتحاد نظامی 
محســوب می شــود و همه موظف به دفاع هســتند، 
خاطرنشــان کرد: اکنــون در مورد مــاده 5 ناتو تردید 
وجود دارد و این تردید در عمل، این ائتلاف را تضعیف 
می کند. رئیس جمهور فرانسه در پایان با تأکید بر اینکه 
تبدیل شــدن به یک قدرت واقعــی چالش پیش‌روی 
اروپاست، گفت: ما باید به خودمان اعتماد کنیم و یک 
دستورکار ارائه دهیم زیرا اگر ما به خودمان باور نداشته 
باشــیم، دیگران ما را به عنوان یک قدرت واقعی باور 

نخواهند کرد.

از خواب بیدار شویم!
آمریکا، روسیه و چین همگی مخالف اروپا هستند

اروپاادامه تیتر یک

اگرچه خبرهایی مبنی بر سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر 
به پاکســتان نیز منتشــر شــد اما دونالد ترامپ در مصاحبه با 
فاکس نیوز گفت که ســفر ویتکاف و کوشنر به پاکستان را لغو 
کرده است.  همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران نیز اعلام کرد که هیچ دیداری بین ایران و آمریکا 
برنامه‌ریزی نشده است. در همین راستا، خبرنگار المیادین در 
اسلام آباد بیان کرد که طرف ایرانی قبل از رفع محاصره آمریکا از 
نشستن با طرف آمریکایی خودداری کرده و ایران بر این موضع 
پافشــاری می کند. با این‌ حال خبرگزاری صدا و سیما گزارش 
داد که عراقچی در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان، دیدگاه ها و 
ملاحظات ایران برای پایان جنگ را منعکس کرد. در این دیدار 
پیرامــون آخرین تحولات مرتبط بــا آتش بس و خاتمه جنگ 
تحمیلی آمریکا-اســرائیل علیه ایران و همکاری برای تقویت 

صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، بحث و تبادل نظر شد.
فیلد مارشــال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکســتان، که پیشتر به 
تهران سفر کرده بود ضمن قدردانی از اعتماد ایران به پاکستان به عنوان 
یک کشور همسایه و مسلمان جهت کمک به پیشبرد روند دیپلماتیک، 
آمادگی این کشــور را برای تداوم تلاش های میانجی‌گرانه پاکستان تا 
حصول نتیجه اعلام کرد. همزمان شــبکه العربیه به نقل از یک منبع 
دیپلماتیک ایرانی اعلام کرد: »ما به پاکستان بر پایبندی‌مان به بندهای 
ده گانه تأکید کردیم. همچنین به رهبری پاکســتان تأکید کردیم که بر 
پایــان دادن به تهدیدها و محاصره پایبند هســتیم«. عراقچی به طور 
رسمی درخواست های ایران را به پاکستان تسلیم کرد و در مذاکراتی که 
آمریکا خطوط قرمز تعیین کند، ایران نخواهد نشست. وزیر خارجه 
ایران تأکید کرده که برای مذاکره آماده اســت اما هرگز تسلیم نخواهد 
شــد. العربیه همچنین مدعی شــده که تهران خواهان رفع محاصره 
دریایی همچنین توقف تهدیدات نظامی آمریکا شده است. نکته مهم 
در روزهای اخیر درباره مذاکرات، کمبود اطلاعات و نبود اخبار موثق 
از روند آن اســت. خبرنگار الجزیره در اسلام آباد گزارش داد که وزیر 
اطلاع‌رسانی پاکستان در روز جمعه به او گفته است که یک خاموشی 
عمدی بر اطلاعات حاکم اســت. وی افزود که دلیل این اســت که 

پاکســتان، گام هایــی را برای جلب اعتمــاد دو طرف 
برداشته و این نگرانی وجود دارد که اگر هر یک از این 
اطلاعات زودهنگام افشــا شود، می تواند به مذاکرات 
و توانایی پیشــرفت در آنها لطمه بزند. به نوشته ایرنا، 
پاکستان به عنوان میانجی اصلی در روند جاری به‌دنبال 
احتیاط اطلاعاتی برای جلوگیــری از هرگونه فضای 
گمانه‌زنی بر رایزنی های ســطح بالا با مقام های ایرانی 
اســت. عراقچی پس از دیدار با عاصم منیر با شهباز 
شریف، نخست‌وزیر پاکســتان، نیز دیدار کرد. در این 
دیدار که محمد اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر 
خارجه پاکســتان نیز حضور داشت، روابط دوجانبه و 

همکاری های فیمابین دو کشور در حوزه های مختلف و نیز تحولات 
منطقــه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. عراقچی 
بــا قدردانی از تلاش های مجدانه مقام های ارشــد دولت پاکســتان 
برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیســتی علیه ایران و 
برقراری آتش بس همچنین حسن میزبانی مذاکرات، مواضع اصولی 
کشورمان را در قبال آخرین تحولات مرتبط با آتش بس و خاتمه کامل 
جنگ تحمیلی علیه ایران تشــریح کرد. وزیر امور خارجه کشورمان 
با اشــاره به اهتمام مقام معظم رهبری و رئیس جمهور پزشکیان برای 
ارتقای همه جانبه روابط با همسایگان به‌ویژه پاکستان بر جایگاه ویژه 
پاکســتان در سیاست و روابط خارجی ایران و اراده ایران برای توسعه 
بیش از پیش روابط بین دو کشــور تأکید کرد. نخست‌وزیر پاکستان 
نیز با اشــاره به عزم و اراده مقام های عالی دو کشور برای تداوم روند 
ارتقای روزافــزون روابط و همکاری های دوجانبه و نیز هماهنگی و 
همکاری در سطح چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی، ابراز اطمینان 
کرد که این روند با قوت و در راستای منافع مشترک دو کشور همسایه 

و مسلمان تداوم خواهد یافت.

نقش کلیدی منیر
اما شــاید مهم ترین بخش سفر عراقچی، دیدارش با عاصم منیر، 
فرمانده ارتش پاکستان باشد؛ فردی که به گفته سیدعباس موسوی، 
مســئول تشریفات ریاست جمهوری، به دلیل شیعه بودنش به جلب 
اعتماد ایران کمک کــرد. عاصم منیر، فرزند یک معلم مدرســه در 
پاکســتان اســت که در شهر راولپندی بزرگ شده اســت. او در دهه 
۱۹۸۰ میلادی به عضویت ارتش پاکســتان درآمد و در مدرسه نظامی 
منگلا آموزش دیده اســت. عاصم منیر پیش از این، از ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ 
تا روز چهارشــنبه ۲۳ نوامبر ســال روان مــیلادی، به‌عنوان فرمانده 
ارتش راولپندی کار کرده است. او پیش از آن فرمانده ارتش در شمال 
پاکستان بود که مسئولیت منطقه مورد مناقشه کشمیر را بر دوش دارد. 
در ســال ۲۰۱۷ او رئیس استخبارات داخلی ارتش یا آی‌اس آی تعیین 
شــد و در سال ۲۰۱۸ از ســوی عمران خان به عنوان رئیس آی‌اس آی 
انتخاب شد اما 8 ماه پس از آن، در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹، عمران خان او را 
برکنار کرد. منیر سابقه نمایندگی ارتش پاکستان در عربستان سعودی 
و رابطه‌ای نزدیک با این کشور نیز دارد. اطلاعات محدودی از زندگی 
شخصی او منتشر شده اســت. منیر به دلیل تسلط بر قرآن و تلاوت 
آن در محافل عمومی به »ژنرال مولانا« یا »حافظ« معروف است و 

این وجهه مذهبی، پایگاه مردمی او را در میان طیف وســیعی از مردم 
پاکستان تقویت کرده است.

به نوشته گاردین، »او در ایجاد روابط با رهبران و کشورها از طریق 
دیدارها و ارتباطات مکرر بســیار ماهر بوده اســت. او آدم بی خیالی 
نیست. کسی نیست که منتظر تماس بماند. همان طور که در فعالیت 
دیپلماتیک‌اش دیدیم، خودش تلفن را برمــی‌دارد«. نکته مهم برای 
نفوذ فعلی منیر به عنوان یک واسطه مورد اعتماد، نقش او در بازسازی 
روابــط آمریکا و پاکســتان در دوران دوم ترامــپ از طریق ترکیبی از 
پیروزی های راهبــردی، لابی گری، تعریف و تمجید و قراردادها بود. 
او با تحویل چندین تروریست برجسته به آمریکا که به ایالات متحده 
استرداد شــدند، یک پیروزی زودهنگام به ترامپ داد. سپس زمانی 
که آمریکا در خصومت های فزآینده بین هند و پاکســتان در مه ۲۰۲۵ 
مداخله کرد، پاکســتان به طور مفصل از ترامپ تشکر کرد و حتی او 
را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرد. منیر با موفقیت توانســت در آن 
مناقشــه ادعای پیروزی کند و جایگاه خــود را در داخل و خارج از 
کشــور ارتقا دهد. دو ماه بعد و پــس از صرف بیش از 5 میلیون دلار 
توسط پاکستان برای لابی گرهای واشنگتن، منیر به کاخ سفید برای 
ناهاری خصوصی دعوت شد. به نظر می‌رسید، او با ترکیبی از تعریف 
و تمجید و فرصت های ســرمایه گذاری سودآور در پاکستان، از نفت 
گرفته تا مواد معدنی و رمزارز، رئیس جمهور آمریکا را مجذوب خود 
کرده بود. ترامپ آنقدر منیر را دوســت داشت که طی چند ماه به طور 
رســمی دوباره به دفتر بیضی دعوت شد. رئیس جمهور آمریکا، او را 
با تحســین های پرشور غرق کرد و او را »مردی استثنایی«، »مبارزی 

بزرگ تر« و »فیلد مارشال محبوب من« خواند.
منیر همچنین در ارتباط و تعامل با نهاد نظامی ایران به‌خوبی ماهر 
اســت. درحالی  که روابط اسلام آباد و تهران پس از حملات فرامرزی 
در ژانویه ۲۰۲۴ متزلزل بود، ســال گذشته پس از محکومیت صریح 
پاکستان علیه اســرائیل، ابتدا به خاطر اقداماتش در غزه سپس برای 
حمله بــه ایران در طول جنگ 12 روزه، حســن نیت تــا حد زیادی 
بازسازی شد. احساسات عمومی در پاکستان به شدت طرفدار ایران 
باقی مانده اســت حتی در میان مســلمانان ســنی. منیر »با شرایط 
ســختی روبه‌رو بوده اما بســیار خوب بازی کرده اســت« به‌ویژه در 
برخورد چابکانه‌اش با دولت ترامپ و درک او از اهمیت دیپلماســی 
شخصیت محور. موفقیت این مذاکرات برای خود منیر همچنین برای 
تلاش پاکســتان برای دیده شدن در ســطح بین‌المللی به‌عنوان یک 
همــکار دیپلماتیک معتبر با نفــوذ کافی برای هدایت 
ایران و آمریکا به ســمت توافقی کــه فقط چند هفته 
پیش غیرممکن به نظر می‌رسید بسیار حیاتی است. اما 
فوری ترین موضوع برای ارتش و دولت پاکستان، نیاز 
مبرم به پایان دادن به جنگی است که در صورت تداوم، 
خطر ویرانی اقتصادی و امنیتی بیشــتر برای پاکستان 
را به همراه دارد. او مردی اســت که احساس می کند 
در آینده در هر معماری امنیتی که در خاورمیانه شکل 
گیرد، نقش بســیار قوی تری خواهد داشت. پاکستان 
اکنون کاملًاً آماده برای صلح سازی است. برای منیر، 

این در مورد ساختن یک روایت جهانی است.

نقش کلیدی مُُنیرنقش کلیدی مُُنیر

بررسی تحولات جهان افق
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وقتــی در »برهۀ‌ حســاس کنونی«ترین وضعیــتِِ نه»جنگ« نه»صلح« هســتیم، 
»خواندن« پناهگاه آرامش بخشــی اســت. خاورمیانه جایی اســت که در نیم قرن اخیر، 
جنگ های متعددی به خود دیده و مهم این اســت که »زندگــی« هنوز جریان دارد. ۴۵ 
ســال پیش، رژیم بعث عراق، جنگی را به میهن عزیزمان تحمیل کرد که ۸ سال به طول 
انجامید و در تابســتان ۱۹۸۸ )۱۳۶۷( پایان پذیرفت. قصۀ »یادداشت های بغداد« اما از 
زمستان ۱۹۹۱ آغاز می شود و تا زمستان ۲۰۰۳ امتداد می یابد؛ باز هم زمانی حدود ۸ سال 
از تاریخ مردم عراق در جنگی دیگر با ائتلافی به رهبری ایالات متحده آمریکا. ما ایرانی ها 
هم پس از سال ها کشمکش، دو ماهی می شود که در حال نبردی مشابه با آمریکا هستیم. 
نها الراضی )۲۰۰۴-۱۹۴۱( یکی از نقاش‌های نوگرا و سرشــناس معاصر عراقی است که 
خاطرات و مشــاهدات روزمره‌اش را در این ۸ سال به رشته تحریر درآورده است. او یک 
سال بعد از پایان کتابش، به خاطر آلزایمری شتابنده، از دنیا می‌رود ولی یادگاری بی نظیری 
بــرای ما اهالی خاورمیانــه از خود به جای می گذارد.  بعضــی روزها یک جمله، بعضی 
روزها هیچ و روزهایی هم چند صفحه می نویسد. الراضی، یادداشت ها را در ۴ فصل تنظیم 
کرده اســت: هتل پارادایزو، تحریم، تبعید و هویت. فصل نخســت، به جنگ اول خلیج 
فارس اختصاص دارد. الراضی چنین می نویســد: »سه روز طول کشید تا واقعاًً باور کنم 
جنگ به‌راستی شروع شده و خواب نمی بینم. تصمیم گرفتم برای ثبت اتفاقاتی که برای مان 
می‌افتد، آن ها را در دفتر یادداشــت های روزانه‌ام بنویســم. هرچه باشد، این جور چیزها 
هر روز اتفاق نمی‌افتند.« با آغاز جنگ، تعدادی از بســتگان نویسنده، از پایتخت خارج 
می شوند و به شهرهای دیگر پناه می برند؛ مشابه آنچه ما در جنگ های ۱۲ روزه و ۴۰ روزۀ 
خودمان تجربه کردیم. چهل و چند روزی پیاپی از زندگی خود و اطرافیان و وضعیت شهر 
و ترس ها، غم ها و حتی شــادی و شگفتی هایش می نویسد. جنگ موجود عجیبی است. 
مثل هیولایی که همه چیز را می بلعد ولی زندگی از جنگ قوی تر اســت و ادامه می یابد...  
فصل دوم به وضعیت عراق در تحریم می پردازد. از جنگ نخســت، ســه سالی گذشته و 
کشور جنگ‌زده با تحریم، فرسوده تر می شود. کار به جایی می‌رسد که نویسنده می گوید: 
»هیچ کس پول ندارد ماشــینش را درســت کند و من هم دیگر نمی توانم قطعات اسقاطی 
ماشین پیدا کنم. گفته‌اند به زودی دیگر پولی برای بنزین نخواهند داشت و من گفتم: خب، 
این پایانی است برای همه، چون تنها چیز ارزانی بود که در این کشور باقی مانده بود.«در 
فصل ســوم، نویسنده تکاپویی را روایت می کند که در کشور اردن تجربه کرده است. برای 
برگزاری نمایشــگاهی از آثارش به شــهر عََمان رفته و علاوه بر آن با مشکلات مربوط به 
تمدید گذرنامه و آزمایش های پزشــکی دست و پنجه نرم می کند. آنجا با دوستان تبعیدی 
دیگر، از احساس شان می گویند و رنجی که از دوری وطن می برند.  نویسنده، فصل چهارم 
را هویت می نامد. چرا که از بیروت تا لندن و نیویورک، از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ و آغاز جنگ دوم 
خلیج فارس، دائم در جست‌وجوی خویشتن خویش و سرزمینش عراق بوده است و 
پرسش های زیادی در ســر دارد. از جمله: »آیا سازمان ملل آمریکا را به دلیل داشتن 
سلاح های کشتار جمعی تحریم می کند؟ یا این که استاندارد دوگانه می شود؟ در دوازده 
ســال گذشــته که عراق در تحریم بوده، آمریکا و انگلیس مناطق پرواز ممنوع عراق 
را تقریباًً هر روز بمباران کرده‌اند. عراق حتی یک جت را هم نتوانســته ســرنگون کند 
و هیچ خســارتی هم به هیچ کشــور دور و نزدیکی وارد نکرده. چه طور است که الان 
خطر بزرگی برای دنیا محســوب می شــود؟«به قول اهل نظر، هیچ تشبیهی بی نقص 

نیست؛ هر مثالی بخشــی از حقیقت 
را روشــن می کند و بخشــی را پنهان. 
با ایــن حال، انگار ما هــم این روزها، 
بخشی از این کتاب را زندگی می کنیم. 
روزهایی که بالاخره سپری می شوند و 
از دل آن ها قصه‌هایی پر آبِِ چشــم از 
رویاهایی می توان نوشــت که قدرت ها 
تباه شان کردند. همچنان که ۲۳ سال از 
جنگ عراق و ائتلاف می گذرد و عراق 
هم چنان باقی است؛ ایران عزیز ما هم 
ســربلند باقی می ماند و کودکانش باز 
هم رنگ آرامش و آســایش را می بینند 

و دست به دست هم، می سازندش...

از بغداد تا تهراناز بغداد تا تهران
نگاهی به یادداشت های بغداد

روزنوشته های زنی در جنگ و تبعید
دیوید جورج جوزف معلوف، نویسنده سرشناس استرالیایی 
و خالق رمان های تحسین‌شــده‌ای چون »خاطرۀ بابل« )نامزد 

جایزۀ بوکر( و »باج«، در سن ۹۲ سالگی درگذشت.
انتشــارات پنگوئن رندوم هاوس استرالیا در بیانیه‌ای اعلام 
کرد که دیوید معلوف، نویسنده تحسین شده استرالیایی و خالق 
آثاری از جمله »باج«، »یک زندگی خیالی« و »خاطره بابل« 
که نامزد جایزه بوکر بود، در سن ۹۲ سالگی درگذشت. در بیانیۀ 
ناشر این نویســنده آمده اســت: »ما عمیقاًً متأثریم که اعلام 
کنیم دیوید معلوف، نویسنده و شاعر، از دنیا رفته است. او در 
حوزه های ادبیات داستانی، غیرداستانی، شعر، لیبرتو )اپرانامه( 
و نمایش نامه نوشــت. او غولی در ادبیات بــود که تأثیرش بر 
فرهنگ اســترالیا غیرقابل اندازه گیری اســت.« معلوف سال 
۱۹۹۷ به عنوان گنجینۀ ملی زندۀ اســترالیا شناخته شد و سال 
۲۰۱۶ جایزۀ مادام‌العمر شــورای اســترالیا را دریافت کرد و به 

عنوان نامزد جایزه نوبل معرفی شده بود.
دیوید معلــوف ۲۰ مارس ۱۹۳۴ در بریزبن، از پدری لبنانی-

اســترالیایی و مادری انگلیسی‌ الاصل با تبار پرتغالی به 
دنیا آمد. این مادرش بود که در پسر اهل کتابش، عشق 
عمیقی به ادبیات، به‌ویژه آثار کلاســیک انگلیسی، را 
پرورش داد. از ســنین پایین به کتاب خوانی مشتاق بود 
و از ۱۰ ســالگی مجموعه آثار شکسپیر را خواند. پس 
از دریافت مدرک هنر از دانشــگاه کوئینزلند در ســال 
۱۹۵۵، معلوف در ۲۴ سالگی استرالیا را ترک کرد و به 
عنوان معلم در انگلســتان مشغول کار شد. او یک دهه 
خارج از کشــور زندگی و به اروپا سفر کرد و مجذوب 
هنر و معماری‌ آنجا شــد. نوشــتن را با شعر آغاز کرد 
و اولین اثر او در ســال ۱۹۶۲ منتشــر شد. او هم چنین 
به عنوان نویسنده‌ای بااســتعداد در داستان های کوتاه 
شناخته می شد و ۵ مجموعه را طی سه دهه منتشر کرد. 

او سال ۱۹۶۸ به استرالیا بازگشت و در دانشگاه سیدنی شروع به 
تدریس کرد. کمی بعد، در سال ۱۹۷۰، اولین مجموعه شعر خود 

را با عنوان »دوچرخه و اشعار دیگر« منتشر کرد.

 انفجار شعر و صبوری رمان
معلــوف ســال ۲۰۱۶ در گفت‌وگــو با بخــش »کتاب ها و 
هنرهای« رادیو ملی ABC، دربارۀ تمایز بین نوشــتن شعر- به 
عنوان عشــق اولش- و نثر گفت: »شــعر به نوعی انرژی نیاز 
دارد که فوری اســت؛ وقتی می نشــینی و اولین پیش‌نویس را 
می نویسی، اغلب به صورت انفجاری از انرژی ظاهر می شود، 
اگرچه ممکن است مدت زیادی –هفته ها، ماه ها، حتی سال ها– 
صــرف کنی تــا آن پیش نویس اول را به شــکل چیزی که فکر 
می کنی نه یک شــعر تمام‌شده، بلکه یک شــعر نهایی است، 
درآوری. انــرژی مورد نیاز برای خلق یک رمان کاملًاً متفاوت 
است؛ این یک کار بسیار صبورانه است که در آن هر روز صبح 
پشت میز می نشینی و به تدریج کشف می کنی که با چه روبه‌رو 

هستی و ممکن است ماه‌ها یا حتی یک یا دو سال طول بکشد 
تا اثر به دست آید.حرفۀ ادبی معلوف از زمانی آغاز شد که اولین 
اثرش به عنوان شــاعر سال ۱۹۶۲ منتشر شــد. او در ادامه ۷ 
رمان، یک رمان کوتاه، داستان های کوتاه متعدد و مجموعه های 
شــعر و بسیاری از آثار غیرداستانی منتشــر کرد. او که عاشق 
موســیقی بود، به عنوان منتقد اپرا برای روزنامۀ »نشنال تایمز« 
فعالیت می کــرد و لیبرتوی اپرای واس، اقتباس ریچارد میل از 
رمان پاتریک وایت در سال ۱۹۸۶، را با سفارش اپرای استرالیا 
نوشت. معلوف ســال ها در رفت و آمد بین سیدنی و توسکانی 
بود و بعدها به کوئینزلند بازگشت. او در مقاله‌ای که در کتابی با 
عنوان »زندگی نویسندگی« در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، توضیح 
داد که چگونه نویســندگی را به عنوان یــک فعالیت منفعل و 
تقریباًً معنوی تجربه کرده است و نوشت: »این نوشتن است که 

نویسنده را شکل می‌دهد و هدایت می کند، نه برعکس.« 

 یک کارنامه پر از جایزه
دیوید معلوف که سال ۲۰۰۸ به عنوان عضو انجمن 
ســلطنتی ادبیات لندن انتخاب شــد، با مجموعه شعر 
»همسایه ها در بیشه: اشعار« در سال ۱۹۷۴ جایزۀ شعر 
»گریس لون« و مدال طلای انجمن ادبیات اســترالیا 
را از آن خــود کرد. »یک زندگی خیالی« که داســتانی 
دربارۀ شاعر رومی، اووید بود، سال ۱۹۷۹ جایزۀ ادبی 
نخست وزیر نیو ساوت ولز را از آن خود کرد، در حالی 
که رمــان کوتاه او با عنوان »پیتر را رها کن« در ســال 
۱۹۸۲ به عنوان کتاب ســال »سن« انتخاب شد. رمان 
»دنیای بزرگ« او که ســال ۱۹۹۰ منتشر شد و رمانی 
حماســی است که ۷۰ سال و دو جنگ جهانی را در بر 
می گیرد، جوایز متعددی از جمله جایزۀ مایلز فرانکلین 
در ســال ۱۹۹۱ و جایزۀ فمینا اترانگر را از آن خود کرد. 

دیوید معلوف نویسنده مشهور استرالیایی درگذشت

غول ادبیات
ویترین

روز جمعه، چهارم اردیبهشــت ماه، یــک اتفاق جالب در تهــران رخ داد؛ در روزهای 
آتش بــس و در حالی که رویدادهای فرهنگــی، در تلاش برای بیرون آمدن از یک رخوت و 

خواب طولانی هستند، کینگ‌رام اولین کنسرت موسیقی را برگزار کرد. 

بازگشت رامین
بازگشــت رامین سیدامامی که نام هنری‌اش کینگ‌رام است، به ایران، یک اتفاق پرسر و 
صدا بود و دریافت مجوز کنســرتش اتفاقی جالب‌تر. چهارشنبه هفته گذشته بود که اعلام 
شد، مجوز لازم برای اجرای کنسرت کینگ‌رام در مجموعه تئاتر لبخند صادر شده و ساعتی 
بعد نیز اعلام شد که بلیت های سه روز اول این اجرا به قول معروف سولدآوت شده است. 

موضوعــی که خیلی‌ زود در فضای مجازی و میان کاربران، دســتمایه نقدهای منفی و 
مثبت قرار گرفت. بخشی از انتقادهای منفی که نسبت به کنسرت کینگ‌رام و صدور مجوز 
او مربوط می شــد، به خاطر سابقه خانوادگی و البته فعالیت های خود او بود. موضوعی که 
حالا و بعد از اولین اجرای کینگ‌رام در تهران، که در آرامش و بدون حاشــیه برگزار شــد، 

به نظر چندان مورد توجه نیست.

اجرا در سالن تئاتر
همانطور که در خبرها آمده بود، ســه روز اول کنسرت 
کینگ‌رام که در مجموعه‌ای در مرکز تهران، برگزار می شد، 
در همان دو ســاعت ابتدایی که بلیت فروشــی باز شد، به 
فــروش رفت. اتفاق جالب توجه این اســت کــه او اولین 
اجرایش بعد از بازگشــت به ایران را، در یک سالن تئاتری 
برگزار کــرد. جایی که اولین حضورش در اوایل دهه نود در 
ایران را از آنجا آغاز کرده بود؛ ســالن نمایش. با این‌وجود، 
استقبال بسیار خوب از کنســرت او از سوی علاقه مندان 
و خریــد تمامــی بلیت های روزهای اول، باعث شــد که 
برخی سانس ها تمدید شوند و از این‌رو علاقه مندان به این 
خواننده می توانند برای سانس دیروقت روزهای پنج شنبه و 
جمعه و شنبه آینده اقدام کنند. ماجرا زمانی جالب می شود 
که بدانیم، بلیت کنســرت کینگ‌رام از یک میلیون تومان تا 

یک میلیون و چهارصدهزار تومان قیمت دارد و با توجه به پرشــدن ســالن اجرا در سه روز 
اول )میانگین هر بلیت یک میلیون و دویســت هزارتومان( چیزی معادل یک‌و نیم میلیارد 

تومان فروخته است. 
این اتفاقی اســت که در روزهای کســادی تولیدات فرهنگــی، می تواند یک اتفاق ویژه 
به حساب بیاید. برای مقایسه بهتر وضعیت، می‌توانیم به فروش فیلم‌های سینمایی نگاه کرده 
و آن را با کنسرت کینگ‌رام مقایسه کنیم. فیلم »آنتیک« ساخته هادی نائیجی که یک فیلم 
کمدی با بازی پژمان جمشــیدی است، در دو روز، کمتر از یک‌و نیم میلیارد فروخته است. 
این در حالی است که این فیلم در سالن های مختلف سینمایی اکران شده و بی تردید با توجه 
به حضور ســتاره های سرشناس، هزینه بالایی برای تولید داشــته است. از این نظر می توان 
گفت کنســرت کینگ‌رام در تهران، یک کنســرت موفق برای او و تهیه کنندگان این اثر بوده 
است، ضمن اینکه شاید بیش از هرچیزی این اتفاق نوعی تابوشکنی در عرصه موسیقی هم 
به حساب بیاید. اتفاقی که شاید همان پیش‌زمینه بازگشت موزیسین هایی شود که سال هاست 

در خارج از ایران زندگی می کنند و البته در داخل کشور غیرمجاز محسوب می شوند.

بازگشت جنجالی کینگ رام میان جنگ، حاشیه و خاطرات تلخ

پُُست پانک در تهران
گزارش: موسیقی ایران

محمد ثامنی

پژوهشگر جامعه شناسی

یادداشت های بغداد
روزنوشته های زنی در جنگ و 
تعبید )۱۹۹۱-۲۰۰۳(
نها الراضی
ترجمه مریم مومنی
نشر چشمه
۲۷۴ صفحه
۲۹۰۰۰۰ تومان
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رمان بعدی او با عنوان »خاطرۀ بابل« که سال ۱۹۹۳ منتشر شد 
نام او را بیش از گذشته در ادبیات مطرح کرد. داستان این رمان در 
یک پایگاه استعماری دورافتاده در دهۀ ۱۸۵۰ اتفاق می‌افتد، یک 
بازماندۀ جوان از کشتی غرق شــده که توسط مردم بومی نجات 
یافته و بزرگ می شــود . این کتابدر فهرســت نهایی جایزۀ بوکر 
۱۹۹۳ قرار گرفت. معلوف ســال ۱۹۹۴ جایزۀ فمینا اترانگر، در 
سال ۱۹۹۴ جایزۀ کتاب لس آنجلس تایمز برای داستان، در سال 
۱۹۹۵ جایزۀ بودلر و در سال ۱۹۹۶ جایزۀ ادبی بین‌المللی دوبلین 
را از آن خود کرد. معلوف در سال ۲۰۰۰ جایزۀ بین‌المللی ادبیات 
»نویشتات« را برد و سال ۲۰۰۸ جایزۀ ادبی استرالیا-آسیا را برای 
»داستان های کامل« دریافت کرد و با »باج« به فهرست نهایی 
جایزۀ ادبی دوبلین راه یافت و نامزد نهایی جایزه بوکر بین‌المللی 
بود. او سال ۲۰۱۶ جایزه شورای استرالیا برای یک عمر دستاورد 

ادبی را دریافت کرد. 
این نویســنده به ویژه برای اولین رمانش با عنوان »جانو«، 
که روایتی نیمه خودزندگی نامه‌ای از بزرگ شــدنش در بریزبن در 
دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ است، به یاد آورده می شود. این رمان که 
در ســال ۱۹۷۵ منتشر شد، داســتانی از دوران بلوغ است که بر 
دوســتی راوی، دانته، و جانوی بی پروا و بدشــانس تمرکز دارد. 
این رمان ظهور یک صدای ملی متمایز را پس از سال های جنگ 

جهانی دوم ممکن ساخت.
بخش زیادی از نوشــته های معلوف بر روی گذشته متمرکز 
بود و به دوران کودکی خودش، اســطوره های بزرگ و استعمار 
اســترالیا می پرداخت. معلوف معتقد بود گســتردگی چشم‌انداز 
موجب شده تا اســترالیایی ها درکی متفاوتی از زمان و مکان در 
مقایســه با اروپایی ها داشته باشــند. او گفته بود: »در استرالیا 
احســاس می کنید که تاریخ هنوز در حال وقوع اســت، بنابراین 

شما نه محصول تاریخ، بلکه سازندگان تاریخ هستید.«

 عشق به ادبیات کلاسیک
آخرین رمان منتشــر شده از معلوف با عنوان »باج« که سال 
۲۰۰۹ منتشر شد، بازگویی »ایلیاد« هومر بود، داستانی که او برای 
اولین بار وقتی معلمش در یک بعدازظهر بارانی در ســال ۱۹۴۳ 
گزیده‌ای از آن را برای بچه های کلاسش خواند، با آن مواجه شد. 
او باور داشــت »ایلیاد« اثری است که هرگز نمی توان از آن پیشی 
گرفت. معلوف گفته بود: »آنچه برای من شــگفت آور است این 
اســت که »ایلیاد« ۲۷ قرن پیش نوشته شــده و اولین کتاب در 

مجموعه ادبیات غرب اســت و از بسیاری جهات، استانداردها 
را تعیین می کند. دیوید معلوف هشــتادمین سالگرد تولد خود را 
در ســال ۲۰۱۴ با انتشــار دو کتاب جشن گرفت: مجموعه شعر 
»ســاعت زمین« و مجموعه نثر »جایــگاه اول«. او مجموعه 
اشعارش را با عنوان »کتاب باز«، در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. این 
نویسنده و شاعر در مصاحبه‌ای در ســال ۲۰۲۵، دربارۀ میراث 
ادبی خود پس از انتشار مجدد سه مجموعه شعرش گفت: »وقتی 
شعری یا کتابی منتشر می شود، دیگر متعلق به نویسنده نیست. 
آن اثر منتشر شده و متعلق به خواننده است و تنها کسانی که آن را 
زنده نگه می‌دارند خوانندگان هستند و این باعث می شود که شما 
به عنوان یک نویســنده احساس آزادی زیادی کنید. شماری از 

آثار این نویسنده به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده‌اند.«

 معلوف در ایران
»پرواز کن برو، پیتر« رمانی تاریخی پیرامون سال های پیش 

از جنگ جهانی اول و رویدادهای این جنگ اســت. این رمان 
کوتاه روایت گر داســتان جیم ســدار جوان ۲۰ ساله استرالیایی و 
شــیفتۀ تماشای پرنده ها اســت. با این حال هنگامی که جیم به 
ارتش می پیوندد و در خط مقدم جبهۀ جنگ حضور پیدا می کند 
برای نخستین بار با بی‌رحمی بی‌پردۀ جنگ و چهرۀ درندۀ طبیعت 
بشر روبه‌رو می شــود. او در طول رمان پیش و پس از حضور در 
جبهۀ جنگ با افرادی آشنا می شود که نه تنها دیدگاه او نسبت به 
دنیای پیرامونش را تغییر می‌دهند بلکه فرصت های تازه‌ای برای 
تماشــا و شــناخت بیش از پیش پرنده های بومی و غیربومی در 
اختیارش می گذارند. انتشــارات »حکمت کلمه« این رمان را با 

ترجمۀ آرزش خوش صفا منتشر کرده است. 
»زندگی شــاد« کتــاب دیگری از معلوف اســت که نشــر 
نوش آفرین آن را با ترجمۀ احمد حسینی منتشر کرده است. این 
کتاب در واقع معطوف به یکی از مهم ترین مسائل و پرسش های 

تاریخ بشر است: این که چگونه می توان شاد زیست؟ 

چرا کینگ‌رام جنجالی شد
او رامین سیدامامی و فرزند کاووس سیدامامی است. کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه 
و فعال محیط‌زیســت بود که در سال 1394 به اتهام جاسوسی دستگیر شد. 15 روز بعد از 
دســتگیری اعلام شد که کاووس ســیدامامی در زندان اوین دست به خودکشی زده است. 
کینگ‌رام یا همان رامین ســیدامامی، متولد سال 1360 در بوشهر است. او از 10 سالگی به 
همراه خانواده‌اش به آمریکا و کانادا رفت اما در اوایل دهه 90 ه.ش به ایران بازگشت. اولین 
حضور او روی صحنه در ایران، همکاری‌اش با ســجاد افشاریان و نمایش »اسکارلت دهه 
شصت« بود و این همکاری بعد از حدود 10 سال، بار دیگر تکرار شده چرا که تهیه کنندگی 

کنسرت اخیر کینگ‌رام در تهران را نیز افشاریان به‌عهده دارد.
رامین یا همان کینگ‌رام، خودش را یک موســیقیدان، نویسنده و پادکست ساز  ایرانی/
کانادایی معرفی می کند که فعالیت موســیقی‌اش را به عنوان خواننده، ترانه سرا و بنیان گذار 
گروه هایپرنوا و در سبک پست پانک آغاز کرده است. گروهی که ریشه های موسیقایی‌اش 
به زیرزمین های تهران در اوایل دهه ۲۰۰۰ بازمی گشــت. پس از انحلال این گروه، او کارش 
را با نام کینگ‌رام و به صورت انفرادی ادامه داد. پســت- پانک اغلب نه تنها یک ژانر، بلکه 
یک دوره از موسیقی آلترناتیو وابسته به تحولات سیاسی و اجتماعی زمانه معرفی می شود و 
ویژگی های آن شامل رویکردی خاص به ریتم، سازبندی و فضا با ساختارهای غیرمتعارف 

و تأثیرات تجربی است.

تماس مرگبار
در زمســتان ســال 94 او طی تماســی، خبر مرگ پدرش را شــنید و بعــد او به همراه 
خانواده‌اش تصمیم به ترک ایران گرفتند. درحالی‌‌ که مادرش در تهران بازداشــت شد، او و 

برادرش از ایران رفتند. هرچند بعد از نزدیک به دو ســال مادر نیز توانست به فرزندانش در 
خارج ایران بپیوندد. رام در مدت زمان حضورش در خارج از ایران، نمایشی را روی صحنه 
برد و پادکستی را به نام »مستی و راستی« راه‌اندازی کرد. با این وجود، از مدتی قبل که خبر 
بازگشــت او به ایران منتشر شد، برخی از فعالان رسانه‌ای  اعلام کردند که پیگیری هایشان 
نشــان می‌دهد که کینگ‌رام پیش از سفر به تهران، تمامی پســت های اعتراضی همچنین 
پادکســت هایش را حذف کرده اســت. موضوعی که انتقادهای زیادی را از سوی برخی از 
فعالان رسانه‌ای خارج از کشور به همراه داشت. بیشتر مخالفان حضور او در ایران با انتشار 
پوستر کنسرتش که مجوز وزارت ارشــاد را داشت، او را به فراموشی گذشته و اتفاقاتی که 

برای پدر و خانواده‌اش رخ داده، متهم کردند.

پاسخ کینگ‌رام
کینگ‌رام اما با وجود تمام فشــارهای رسانه‌ای که در فضای سوشال مدیا وجود داشت، 
جمعه عصر برای اولین بار روی صحنه رفت و در ســالنی که پر از تماشاگر بود، اجرا کرد. 
مخاطبان حاضر در ســالن نیز در طول اجرا با او همخوانی کردند؛ اتفاقی جالب از ســوی 
مردمی که جنگ سنگین 40 روزه و تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی را می گذرانند. او 
در پاســخ به یکی از منتقدانش در اینستاگرام که او را متهم به سفیدشویی شرایط کرده بود، 
نوشت: نه عزیزم کنسرتشون روزمرگی نیست. یک نوری در تاریکی این روزها ست. من از 
اخبار ونکوور کاملًاً باخبرم. همانانی که می‌رفتند تظاهرات و بعدش پارتی و همان روزمرگی 
سه ماه از ما گرفته شد. ما اینجا عزادار بودیم، بدون اینترنت بودیم و از هیچی خبر نداشتیم 
اما خیلی ها رفتند کنسرت محموت اورهان و البته با ترس و لرز که ویدئوشان بیرون نیاید. 

آره جانم ما هم به نفس کشیدن احتیاج داریم«.

شــاید در این روزهای پرتنش که اخبار ناگوار و ســیل اطلاعات غیرموثق، بی‌وقفه بر 
ذهن انسان هجوم می آورند، روح ما بیش از هر زمان دیگری به‌دنبال یک »لنگرگاه« برای 
آرامش بگردد. در عصری که ســایه جنگ و رســانه ها ذهن را به تســخیر خود درآورده و 
اضطرابی پنهان را در رگ های زندگی تزریق کرده‌اند، تماشای فیلم دیگر تنها یک سرگرمی 
ساده نیست؛ بلکه نوعی »تراپی« و راهی برای کاهش ناملایمتی های روانی است. در این 
میان، سینمای جیم جارموش نه با فریاد و هیجان، بلکه با »سکوت« به جنگ این هیاهو 
می‌رود. او به جای آنکه بر زخم های ذهنی ما نمک تنش بپاشد، ما را به تماشای درنگ ها، 
مکث ها و زیبایی های کوچک زندگی دعوت می‌کند. فیلم جدید او، »پدر، مادر، خواهر و 
برادر« درســت در نقطه‌ مقابل جهان پرشتاب اخبار قرار دارد؛ پیامی است برای ایستادن، 
نفس کشــیدن و بازگشت به پیوندهای انســانی که در هیاهوی دنیا گم شده‌اند. این فیلم 
برای مخاطبی که ذهنش از اطلاعات لبریز شــده، فرصتی اســت تا دوباره با احساسات 
و اصالت لحظه روبه‌رو شــود. از این‌رو، اگر بخواهیم یکی از فیلم های جدید سینمایی را 
بــاب این موضوع معرفی کنیم که ما را بــه زمان حال بازمی گرداند و چون یک تراپی عمل 
می کند، فیلم« پدر، مادر، خواهر، برادر« تازه ترین اثر جیم جارموش، فیلمســاز مستقل 
آمریکایی اســت؛ اثری که با نگاهی انســانی و ســاختاری اپیزودیک، جایزه‌ معتبر شیر 
طلایی جشنواره ونیز را از آن خود کرد. جارموش را باید برجسته ترین متخصص فیلم های 
آنتولوژی دانســت. او که پیش از این با آثار درخشانی چون »قطار مرموز«، »شب روی 
زمین« و »قهوه و سیگارها« تبحر خود را نشان داده بود، بار دیگر از همین سبک استفاده 
کرده اســت. این فیلم آرام و تأمل برانگیز، نگاهی مینیمالیستی به روابط خانوادگی دارد و 
شاید »انسان گرایی ملایم« بهترین عنوان برای توصیف آن باشد؛ اثری که در آن فاصله های 
عاطفی موتیف اصلی است و سکانس ها میان رمانتیک، کمدی و تراژدی نوسان می کنند.

ساختار اپیزودیک و بازخوردهای جهانی
فیلم در ســه منطقه مختلف روایت می شود که در عین اســتقلال داستانی، از طریق 
نمادهایی مشترک مانند اسکیت بازها، ساعت های رولکس و بحث درباره کیفیت آب به هم 
پیوند می خورند. منتقدان جهانی در سایت روتن تومیتو با ۱۱ نقد مثبت اولیه، امتیاز ۱۰۰ را 
به آن داده‌اند، هرچند در متاکریتیک با نمره ۷۶ بازخوردهای متفاوت تری ثبت شده است.
اپیزود پدر )نیوجرســی(: روایتی از ملاقات یک پدر سالخورده )با بازی تام ویتس( با 
دو فرزندش )آدام درایــور و مایم بیالیک(. منتقدان بازی ویتس را در نقش پدری منزوی 
ســتایش کرده‌اند، هرچند برخی ســکون این بخش را بیش از حد و شبیه به کمدی های 
موقعیت )ســیتکام( دانســته‌اند. در این بخش، محبت پســر و شــکاکیت دختر به پدر 

مرموزش، اتمسفری سرد اما منسجم ایجاد کرده است.
اپیزود مادر )دوبلین(: تقابل مادری نویســنده و شیک‌پوش )شارلوت رمپلینگ( 
با دو دخترش )کیت بلانشــت و ویکی کریپس(. این ملاقات سالی یک بار در خانه 
مادر به صرف چای برگزار می شود و بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد، دوباره سال دیگر 
همدیگر را می بینند. از نظر بســیاری از منتقدان، ازجمله منتقد  فیلم‌اســپیک، این 
بخش نقطه قوت و اوج احساسی فیلم است. با وجود اینکه قصه کمی کم‌رمق به نظر 
می‌رسد، اما بازی های درخشان و نمایش دقیق »ناگفته ها« و سکوت های سنگین، 

این اپیزود را به تجربه‌ای تأثیرگذار بدل کرده است.
یس(: انســانی ترین بخش فیلم که داســتان دوقلوهایی  اپیزود خواهر و برادر )پار
)ایندیــا مور و لوکا ســابات( را روایت می کند که در غم فقدان والدین شــان به مرور 
خاطرات می پردازند؛ آن دو با دیدن عکس های گذشــته، گواهی ازدواج و تولد، پیوند 
عمیق میان پدر و مادرشــان را نشــان می‌دهند. این بخش را می توان، شعری درباره 
سرگشــتگی نسل جدید نامید. لحظات عاطفی در این بخش پررنگ‌تر است و شوق 

یک زندگی از دست‌رفته را می توان در آن لمس کرد.
جیــم جارموش با این اثــر، مخاطب را به تأملــی عمیق وا‌می‌دارد: مــا تا چه حد به 
والدین مان نزدیک هســتیم؟ رازهای آنها چیســت؟ دوری و نزدیکی روابط تا چه حد در 
آینده ما تأثیرگذار اســت؟  اگرچه برخی منتقدان مثل منتقــد گاردین، معتقدند جارموش 
گاهی ســکون را با ظرافت اشتباه می گیرد و شــخصیت ها در برخی لحظات بُُعد مقوایی 
پیدا می کنند، اما اکثر منابع معتبــر آن را یک خرده جواهر در کارنامه او می‌دانند. از منظر 
دیالوگ نویســی، تناسب در سه اپیزود رعایت نشــده )از کمترین دیالوگ در بخش اول تا 
بیشــترین در بخش آخر(، اما این ناهماهنگــی در دل فرم تجربی جارموش معنا می یابد. 
در نهایــت، فیلم »پــدر، مادر، خواهر و بــرادر« اگرچه ممکن اســت مانند عجیب تر از 
بهشت انقلابی و تأثیرگذار نباشد، اما به عنوان تأملی در مورد فاصله نسل ها و ناگفته های 
خانوادگی، اثری تفکر‌برانگیز به شــمار می‌رود. تماشای این اثر ۱۱۰ دقیقه‌ای در لایه های 
زیرین خود عمیق و پرمحتواست و مخاطب را به آرامی از دنیای پیرامونش جدا کرده و به 

دنیایی دیگر پرت می کند.
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باران های پیاپی، خیابان ها را شست و سدها را تا حدی جان 
داد. با وقوع این لحظه های کم تکــرار در اقلیم ایران، این تصور 
شــکل گرفت که شاید بحران آب عقب نشســته است. اما زیر 
این سطح امیدوارکننده، واقعیتی ســخت تر جریان دارد. اینکه 
ســفره های زیرزمینی هنوز تشنه‌اند و ســال های خشکسالی، 
زخمی عمیق بر منابع آب گذاشــته‌اند. حالا پرســش این است 
که چگونه می تــوان مصرف آب را طــوری مدیریت کرد که این 
نفس تازه به یک بهبود پایدار تبدیل شود، نه فقط وقفه‌ای کوتاه 
در یــک بحران طولانی. واقعیت این اســت کــه بارندگی های 
قابل توجه در دو ماه گذشــته اگرچه تــا حدی منابع آبی را ترمیم 
کرده و از شــدت تنش کاسته اما واقعیت این است که این میزان 
بارش نمی تواند، کسری های انباشته شده طی سال‌های خشک 

گذشته را جبران کند. بخش مهمی از منابع آب زیرزمینی کشور 
در طول دهه‌های اخیر به‌شدت برداشت شده و حتی در صورت 
یک یا دو دوره ترســالی، بازگشت آنها به وضعیت پایدار زما نبر 
خواهــد بود. بنابراین اتــکا به بارندگی های مقطعــی می تواند، 
سیاستی پرریسک باشــد و مدیریت مصرف آب همچنان یک 
ضرورت جدی باقی می ماند. در چنین شــرایطی مهم ترین گام، 
تغییر رویکرد از تأمین بیشتر به مصرف بهینه است. به بیان دیگر 
به جای تمرکز صرف بر افزایــش عرضه آب باید الگوی مصرف 
در بخش های مختلف اصلاح شــود. در بخش کشــاورزی که 
بیشترین سهم مصرف آب را دارد، اســتفاده از روش های نوین 
آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای و تحت فشــار می تواند به طور قابل 
توجهــی هدررفــت آب را کاهش دهد. همچنیــن بازنگری در 
الگوی کشت و حرکت به ســمت محصولات کم آب بر، یکی از 
کلیدی ترین ســازوکارها برای ایجاد تعــادل پایدار میان منابع و 
مصارف اســت. در بخش شــهری نیز مدیریت مصرف نیازمند 
ترکیبی از ابزارهای قیمتی و فرهنگی اســت. اصلاح تعرفه های 

امید به بارانامید به باران
چرا نباید به بارندگی های اخیر دل خوش کنیم؟

آب به گونــه‌ای که مصرف کنندگان پرمصــرف هزینه واقعی تری 
پرداخت کنند، می تواند انگیــزه صرفه جویی را افزایش دهد. در 
کنار آن، فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت منابع آبی 
و پیامدهای مصرف بی‌رویه، نقش مهمی در تغییر رفتار عمومی 
دارد. اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، بازچرخانی آب در 
ساختمان ها و کاهش هدررفت در شبکه های توزیع نیز از دیگر 
اقدامات ضروری در این حوزه اســت. در سطح کلان، کاهش 
تلفات در شبکه های انتقال و توزیع آب اهمیت زیادی دارد چراکه 
بخشــی از آب پیش از رسیدن به مصرف کننده از دست می‌رود. 
سرمایه گذاری در نوسازی زیرساخت ها و استفاده از فناوری های 
هوشمند برای پایش مصرف، می تواند به افزایش بهره‌وری کمک 
کند. همچنین توسعه بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب های 
تصفیه شــده، به‌ویژه در صنعت و فضای ســبز شهری، یکی از 
راهکارهای مؤثر برای کاهش فشــار بر منابع آب شیرین است. 
به عقیده اقتصاددانان، مدیریت پایدار آب نیازمند هماهنگی میان 
سیاستگذاری، فناوری و مشــارکت عمومی است. بارش های 
اخیر می تواند، فرصتی برای تنفس کوتاه مدت ایجاد کند اما اگر 
این فرصت به اصلاح الگوهای مصرف و تقویت ســازوکارهای 
مدیریتی منجر نشود، کشور دوباره با همان چرخه کم آبی مواجه 
خواهد شــد. تنها از طریق مجموعه‌ای از اقدامات همزمان از 
اصلاح کشاورزی تا بهبود حکمرانی آب، می‌توان مصرف را بهینه 

کرد و از منابع محدود به‌صورت پایدار بهره برد.

رئیس جمهوری از مردم خواسته که پس از آسیب دیدن 
زیرساخت های انرژی کشــور در پی حملات آمریکا 
و اســرائیل، مصرف برق خــود را کاهش دهند. آقای 
پزشــکیان با بیان اینکه دولت قصــد دارد مصرف برق 
را کنترل کند، گفته: به جای روشــن کردن ۱۰ چراغ در 

خانه، دو چراغ روشن کنید. چه اشکالی دارد؟
این اظهــارات درحالی  که رفته‌رفته بــه فصل گرما نزدیک 
می شویم، نشان می‌دهد که رئیس جمهوری احتمال می‌دهد که 
مصرف برق در فصل گرما از میزان تولید پیشی گیرد. به این ترتیب 
 به احتمال زیاد با قطعی برق در فصل تابستان مواجه خواهیم بود.
این درحالی است که پیش از این آقای پزشکیان خبر داده بود که 
به دلیل به ثمر نشســتن سرمایه گذاری در تولید برق خورشیدی 
امسال قطعی برق نخواهیم داشــت. تأکید رئیس جمهوری بر 
صرفه جویی، این پیــام را منتقل می کند که دولت احتمال عبور 
مصرف از ظرفیت تولید را جدی می‌داند و در حال آماده ســازی 
افکار عمومی برای شــرایطی دشوارتر است. در سال های اخیر 
شــکاف میان عرضه و تقاضای برق در ایــران به تدریج افزایش 
یافته است. رشــد مصرف، به‌ویژه در بخش خانگی و صنعتی 
همزمان با فرســودگی بخشــی از نیروگاه هــا، محدودیت در 
ســرمایه گذاری و مشکلات تأمین سوخت، باعث شده حاشیه 
اطمینان شبکه کاهش یابد. در چنین شرایطی هر عامل بیرونی 
مانند آســیب به زیرساخت ها یا کاهش راندمان تولید، می تواند 
این تعادل شــکننده را برهم بزند. اشــاره به حملات خارجی و 
تأثیر آن بر زیرســاخت های انرژی نیز نشــان می‌دهد که دولت 
بخشی از این نگرانی را ناشی از اختلالات اخیر می‌داند هرچند 
ارزیابی دقیق میزان این آســیب ها به طور عمومی منتشر نشده 
اســت. از ســوی دیگر، تناقض ظاهری میان وعده های قبلی 
درباره عدم قطعی برق و توصیه های فعلی برای کاهش مصرف، 
پرسش هایی را درباره میزان تحقق برنامه های توسعه‌ای، به‌ویژه 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، ایجاد کرده است. توسعه برق 
خورشــیدی اگرچه در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اما 
سهم آن در سبد انرژی کشور همچنان محدود است و به تنهایی 
نمی تواند در کوتاه مدت پاســخگوی رشــد سریع تقاضا باشد. 
بنابراین حتی اگر پروژه هایی در این حوزه به بهره برداری رسیده 
باشند، اثر آنها بیشتر تدریجی است تا فوری. با نزدیک شدن به 
تابستان، الگوی مصرف برق در ایران به طور سنتی با جهش قابل 
توجهی همراه می شود. اســتفاده گسترده از وسایل سرمایشی، 
به‌ویژه در مناطق گرمســیری، بار شــبکه را به شــدت افزایش 
می‌دهد. در چنین شــرایطی، اگر ظرفیــت تولید به میزان کافی 
افزایش نیافته باشد یا بخشــی از آن به دلایل فنی یا سوختی از 
مدار خارج شود، احتمال بروز خاموشی ها بالا می‌رود. تجربه 
ســال های گذشته نیز نشــان داده که در دوره های اوج مصرف 
اعمال محدودیت هایی در برق صنایع و حتی مشترکان خانگی 
دور از انتظار نیســت. با این حال اینکه آیــا جیره بندی برق در 
تابستان قطعی اســت به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد و 
نمی توان با قطعیــت درباره آن حکم داد. مدیریت مصرف یکی 
از کلیدی ترین ابزارهایی اســت که دولت ها در چنین شرایطی 
به کار می گیرند. اگر سیاســت های تشــویقی و محدودکننده 
بتواند مصرف را در ســاعات اوج کنترل کند، ممکن اســت از 
بروز خاموشــی های گسترده جلوگیری شــود. همچنین نحوه 
مدیریت شــبکه، توزیع بار میان بخش های مختلف و استفاده 
از ظرفیت هــای اضطراری، نقش مهمــی در عبور از دوره اوج 
مصــرف دارد. در عین حال وضعیت منابع آبی نیز بر تولید برق 
تأثیرگذار است زیرا بخشی از برق کشور از نیروگاه های برق آبی 
تأمین می شود. در صورت کاهش ذخایر سدها، این ظرفیت نیز 
محدودتر خواهد شد و فشار بیشــتری بر سایر نیروگاه ها وارد 
می کند. علاوه بر این، تأمین پایدار سوخت نیروگاه های حرارتی، 
به‌ویژه گاز، در ماه های گرم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ هرگونه اختلال 
در ایــن حوزه می تواند به کاهش تولید منجر شــود. در مجموع 
شواهد نشان می‌دهد که احتمال بروز محدودیت در تأمین برق 
در تابســتان پیش‌رو قابل توجه اســت اما میزان و گستره آن به 
نحوه مدیریت شــرایط بســتگی دارد. اظهارات اخیر مسعود 
پزشــکیان را می‌توان بیش از آنکه اعلام قطعی جیره بندی تلقی 
کرد، نوعی هشدار پیش‌دستانه و تلاش برای همراه کردن افکار 
عمومی در مدیریت مصرف دانســت. اگر این همراهی شــکل 
بگیرد و همزمان اقدامات مدیریتی مؤثر اجرا شود، ممکن است 
خاموشــی ها محدود و مقطعی باقی بماند؛ در غیر این‌ صورت 
شــبکه برق با چالش هــای جدی تری مواجه خواهد شــد که 

می تواند به خاموشی های گسترده تر منجر شود.

زمزمه های قطعی برق
آیا در تابستان با جیره بندی برق مواجه می‌شویم؟

بــرای پیکــر نیمه جان اقتصاد ایــران که در حــال حاضر با 
مشکلات زیادی دســت‌وپنجه نرم می کند همه ‌چیز در رفع 
فوری تحریم ها خلاصه می شــود. اگر مذاکرات پاکستان به 
توافق منجر شــود اما تحریم‌ها برداشته نشود، می توان گفت 
که اقتصاد ایران عملًاً چیزی به‌دســت نیاورده اســت اما اگر 
توافق منجر به رفع تحریم ها شــود، آنگاه می توان امیدوار بود 
که اقتصاد ایران می تواند در یک فرآیند ســریع زخم هایش را 

ترمیم کند.
بــه عقیده تحلیلگــران، اقتصاد ایران در ســال‌های اخیر 
بــا مجموعــه‌ای از چالش‌های ســاختاری و بیرونی مواجه 
بوده کــه به‌معنای واقعی تــوان این اقتصــاد را گرفته‌اند. از 
محدودیت های شــدید در دسترســی به منابع ارزی گرفته تا 
کاهش ســرمایه گذاری، افت رشد اقتصادی و افزایش تورم. 
در چنین شرایطی، رفع تحریم ها می تواند به عنوان یک محرک 
مهم مسیر بهبود را هموار کند اما چنانکه محمدمهدی بهکیش 
می گوید به تنهایی کافی نیســت و نیازمند سازوکارهایی برای 
بهبود حکمرانی و سازو‌کار تصمیم گیری است. در صورت رفع 
تحریم ها، نخســتین اثر قابل توجه، افزایش صادرات نفت و 
دسترسی آسان تر به درآمدهای ارزی خواهد بود. این موضوع 
به دولت امکان می‌دهد تا منابع مالی بیشــتری برای مدیریت 
بودجه، کنترل نوســانات ارزی و تأمین کالاهای اساسی در 
اختیار داشته باشد. همچنین با کاهش محدودیت‌های بانکی، 
ارتباط با نظام مالی بین‌المللی تسهیل می شود و هزینه مبادلات 
تجاری کاهش می یابد. از سوی دیگر، رفع تحریم ها می تواند 
زمینه ساز ورود ســرمایه گذاران خارجی و انتقال فناوری های 
نوین شــود. این امر نه تنها به افزایش تولید و اشــتغال کمک 
می کند بلکــه بهره‌وری در بخش هــای مختلف اقتصادی را 
نیز ارتقا می‌دهد. بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اطمینان 
فعالان اقتصادی نیز از پیامدهای مهم این وضعیت اســت که 
می تواند، سرمایه های داخلی را نیز به سمت تولید هدایت کند.
بــا این‌ حال مکانیســم درمان اقتصاد ایــران صرفاًً در رفع 
تحریم ها خلاصه نمی شــود. برای دســتیابی بــه بهبود پایدار 
اصلاحات ســاختاری ضروری اســت. کنترل تورم از طریق 
سیاســت های پولی و مالی منضبط، کاهش وابستگی بودجه 
به نفــت، اصلاح نظام بانکی، افزایش شــفافیت اقتصادی و 
مبارزه با فساد از جمله اقداماتی هستند که باید همزمان دنبال 
شــوند. همچنین حمایت هدفمند از تولید داخلی، بهبود نظام 
مالیاتی و تسهیل مقررات کسب‌وکار می تواند به تقویت بخش 
خصوصی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد کمک کند. در واقع 
رفع تحریم ها می تواند مانند باز شدن یک گره بزرگ عمل کند 
و فرصت تنفس به اقتصاد بدهد اما استفاده مؤثر از این فرصت 

نیازمند مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق اســت. اگر این 
شرایط با اصلاحات داخلی همراه شود، می توان انتظار داشت 
که اقتصاد ایران در مسیر رشد پایدار و متوازن قرار گیرد؛ در غیر 
این‌ صورت، اثرات مثبــت آن موقتی و محدود خواهد بود. به 
همین دلیل است که برخی اقتصاددانان بر این باورند که ریشه 
اصلی مشــکلات اقتصادی ایران نه صرفاًً در تحریم ها بلکه در 
ضعف هــای عمیق در نظام حکمرانی اقتصادی نهفته اســت 
و بــاز به همین دلیل تأکید می کنند که اصلاح این ســاختارها 
باید مقدم بر رفع تحریم‌ها قرار گیرد. اســتدلال محوری آنها 
این است که حتی اگر تحریم ها به طور کامل برداشته شوند، در 
غیاب یک نظام حکمرانی کارآمد، شــفاف و پاسخگو، منابع 
جدید نیز به‌درســتی تخصیص نخواهند یافت و فرصت بهبود 
پایدار از دست می‌رود. این گروه از اقتصاددانان به تجربه های 
گذشــته اشــاره می کنند به‌ویژه دوره هایی که درآمدهای نفتی 
افزایش یافت امــا به‌دلیل نبود ســازوکارهای نظارتی مؤثر و 
سیاستگذاری منسجم، بخش قابل توجهی از این منابع صرف 
هزینه های غیرمولد شــد. از نگاه آنان، مشکل اصلی در نحوه 
تصمیم گیــری، ضعف هماهنگــی میان نهادهــا و غلبه نگاه 
کوتاه مدت بر سیاست های اقتصادی است. در چنین شرایطی 
حتی دسترســی به منابع ارزی بیشــتر نیز می تواند به تشدید 
تورم، گســترش رانت و افزایش نابرابری منجر شود. چنانکه 
محمدمهدی بهکیش شــرح می‌دهد، یکی از اســتدلال های 
مهم این دیــدگاه، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی و وابســتگی 
مزمن آن بــه درآمدهای نفتی اســت. در غیــاب اصلاحات 
ساختاری، افزایش درآمدهای ناشی از رفع تحریم ها می تواند 
دوباره اقتصاد را به سمت وابستگی بیشتر به نفت سوق دهد و 
انگیــزه برای اصلاحات ضروری را کاهش دهد. این پدیده که 
گاه از آن به عنوان نفرین منابع یاد می شــود، نشان می‌دهد که 
وفور منابع در صورت نبود حکمرانی مناســب لزوماًً به توسعه 
اقتصادی منجر نمی شود. همچنین این اقتصاددانان بر اهمیت 
شفافیت و مقابله با فساد تأکید دارند. آنها معتقدند که در یک 
نظام اقتصادی که اطلاعات به صورت نامتقارن توزیع می شود و 
نظارت کافی وجود ندارد، منابع آزاد شده پس از رفع تحریم ها 
ممکن است به جای هدایت به ســمت تولید و سرمایه گذاری 
در مسیرهای غیرشــفاف و غیرمولد قرار گیرد. بنابراین بدون 
اصلاح نظام نظارتی و تقویت نهادهای ضدفساد، اثر مثبت رفع 
تحریم ها محدود و حتی در برخی موارد معکوس خواهد بود. 
از منظر این دیدگاه که ولی‌الله ســیف آن را نمایندگی می کند، 
اصلاح نظام بانکی نیز از اولویت های اساســی است. شبکه 
بانکی ایران با چالش هایــی مانند مطالبات معوق، بنگاه‌داری 
و ضعف در مدیریت ریســک مواجه است. در چنین شرایطی 
ورود منابع جدید بدون اصلاح این نظام می تواند به تخصیص 
نادرست اعتبارات و تشدید بی ثباتی مالی منجر شود. به همین 
ترتیب، اصلاح سیاســت های ارزی و ایجــاد یک نظام ارزی 
باثبات و شــفاف نیز برای جلوگیری از شــوک های اقتصادی 

ضروری اســت. این گروه همچنین بــر اهمیت بهبود فضای 
کســب‌وکار تأکید دارند. از نگاه آنها موانــع اداری، مقررات 
پیچیــده و عدم ثبــات در سیاســتگذاری از جملــه عواملی 
هستند که مانع جذب ســرمایه گذاری و رشد تولید می شوند. 
حتی در صورت رفع تحریم ها، اگر این موانع برطرف نشــوند، 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به فعالیت در 
اقتصاد ایران نخواهند داشت. استدلال این اقتصاددانان بر این 
پایه استوار است که رفع تحریم ها یک فرصت است نه راه حل. 
اگر این فرصت در بســتری از حکمرانــی ناکارآمد قرار گیرد 
نه تنها به بهبود پایدار منجر نمی شود بلکه می تواند، مشکلات 
موجود را تشــدید کند. بنابراین آنها معتقدند که اصلاح نظام 
حکمرانی اقتصادی شامل شــفافیت، پاسخگویی، کارآمدی 
نهادی و ثبات در سیاستگذاری باید در اولویت قرار گیرد تا در 
صورت رفع تحریم ها، اقتصاد بتواند از این شرایط به طور مؤثر 

بهره برداری کند و در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد. 
اقتصاددانــان می گویند اگر تحریم ها برداشــته شــود، 
در کوتاه مدت، انتظــار می‌رود با افزایش صــادرات نفت و 
دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده، فشار بر بازار ارز کاهش 
یابد و ثبات نســبی در نــرخ ارز ایجاد شــود. این وضعیت 
می توانــد به کنترل تــورم، بهبود قدرت خریــد خانوارها و 
کاهش نااطمینانی در فضای اقتصادی کمک کند. همچنین 
تســهیل مبادلات بانکی و تجاری، هزینه واردات مواد اولیه 
و کالاهای واســطه‌ای را کاهش داده و به رونق نسبی تولید 
منجر می شود. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی معتقد است؛ با 
کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی، زمینه برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی و مشــارکت شرکت های بین‌المللی 
فراهم می شــود. این امر می تواند به انتقال فناوری، افزایش 
بهره‌وری و توسعه زیرســاخت ها کمک کند. بهبود فضای 
کســب‌وکار و افزایش تعامل با اقتصاد جهانی نیز می تواند، 
صــادرات غیرنفتی را تقویت کرده و تنوع‌بخشــی به اقتصاد 
را ســرعت ببخشــد. با این‌ حال پایداری این چشم‌انداز به 
نحوه مدیریت داخلی بســتگی دارد. اگر منابع جدید صرف 
هزینه های جاری و سیاست های کوتاه مدت شود، آثار مثبت 
رفع تحریم ها به ســرعت از بین خواهد رفت. در مقابل، اگر 
این منابع به سمت سرمایه گذاری مولد، اصلاح زیرساخت ها 
و تقویت بخش خصوصی هدایت شود، می توان انتظار رشد 
اقتصادی پایدارتر و اشتغال‌زایی گسترده تری داشت. به عقیده 
بهکیــش، مهم ترین عامل تعیین کننــده، اجرای اصلاحات 
ســاختاری اســت. از جمله اصلاح نظــام بانکی، کاهش 
وابســتگی به نفت، بهبود نظام مالیاتی و افزایش شــفافیت 
اقتصادی. در چنین شرایطی، رفع تحریم ها می تواند به نقطه 
عطفی برای بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد پایدار تبدیل 
شــود. در غیر این صورت، این فرصت ممکن است به یک 
دوره رونق کوتاه مدت محدود شــود که تأثیر عمیقی بر حل 

مشکلات بنیادین اقتصاد نخواهد داشت.

یم ها پایان تحر وی  نوشدار
رفع تحریم ها چه کمکی به اقتصاد ایران می کند؟

کریم بحرینی

تحلیلگر انرژی

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

جواد یاسوجی

تحلیلگر اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: درحالی  که ایران در تب‌وتاب دوران دشوار آتش بس 
و پیامدهای ســنگین محاصره دریایی توســط ایــالات متحده در 
جنوب کشور به سر می برد، یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های فرهنگی 
و صنعتی کشور به مرز انسداد کامل رسیده است. بحران کاغذ که 
از اواخر سال گذشــته و با آغاز تنش های نظامی در نهم اسفندماه 
سال گذشــته وارد فاز نیمه کما شــده بود اکنون در پنجمین روز از 
اردیبهشــت ۱۴۰۵ به یک فروپاشی ســاختاری بدل گشته است. 
قیمت هر کیلو کاغذ در بازار آزاد که ســال گذشته در همین روزها 
تنها ۳۰ هزار تومان معامله می شد با جهشی بی سابقه و تحت تأثیر 
مستقیم محاصره و کمبود ارز به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی 

افزایشی بیش از ۵۰۰ درصد در یک بازه زمانی یک  ساله.

پایان عصر مطبوعات ارزان
ریشــه های این بحران را باید در تصمیمات زمســتان سال گذشته 
جســت‌وجو کرد. زمانی که در هفدهم دی ماه، خبر حذف رسمی 
ارز ترجیحی کاغذ منتشــر شد، فعالان حوزه نشــر هشدار دادند 
که »کاغــذ در کما« اســت. در آن مقطع، کاغذ تحریر با رشــد 
‌۱۱۲ درصــدی به بندی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رســیده بود اما 
تصور نمی شد که با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر اولویت ها، 
حمایت های حداقلی نیز قطع شود. در دولت فعلی عملًاً تخصیص 

کاغذ دولتی به رســانه ها و مطبوعات متوقف شده است. درحالی 
 کــه پیش از این کاغذ دولتی با قیمت ۸ تا ۱۰ هزار تومان به دســت 
اهالی رسانه می‌رسید اکنون شکاف میان قیمت دولتی سابق و نرخ 
۱۶۰ هزار تومانی فعلی هرگونه توجیه اقتصادی برای چاپ روزنامه 
و مجله را از بین برده اســت. امروز در بازار آزاد، نه‌تنها کاغذ بلکه 
ملزومات اساســی دیگر مانند مایع زینــک برای چاپ نیز به دلیل 
محاصره دریایی و اولویت بندی ارز برای کالاهای اساســی و مواد 
غذایی به شــدت کمیاب شــده است. در شــرایطی که هزینه های 
لجستیک و حمل‌ونقل کالا از بنادر جنوبی به مرکز کشور به دلیل 
شرایط جنگی و کمبود سوخت سر به فلک کشیده، صنعت چاپ به 

یک فعالیت »لوکس و غیراقتصادی« تبدیل شده است.

سایه سنگین محاصره بر پیکر بی جان نشر
جنگ و محاصره دریایی جنوب توسط آمریکا علاوه بر خسارت 
۲۷۰ میلیــارد دلاری به بدنه کلان اقتصــاد ایران، زنجیره تأمین 
مواد اولیه ســلولزی را قطع کرده است. درحالی‌ که سال گذشته 
کارشناسان نســبت به »آب بر بودن« تولید داخلی کاغذ و عدم 
مزیت نسبی آن هشــدار می‌دادند، وابستگی ۶۰ تا ۷۰ درصدی 
کشــور به واردات کاغذ اکنون به پاشــنه آشیل صنعت فرهنگ 
تبدیل شده اســت. قطعی دوماهه اینترنت در ماه های گذشته و 

بی نتیجه ماندن مذاکرات، انتظارات تورمی را به شــکلی هدایت 
کرده که حتی در دوران آتش بس نیز هیچ چشم‌انداز روشنی برای 

ثبات قیمت‌ها وجود ندارد.
در این میان، دولت در برابر بیکاری گســترده در صنف چاپ و 
نشر سکوت پیشه کرده است. نه از تسهیلات حمایتی خبری هست 
و نه از تخفیف های مالیاتی برای مشــاغلی که در آســتانه نابودی 
مطلــق قرار دارند. ســکوت دولت در برابر فروپاشــی این زنجیره 
تنهــا به بیکاری روزنامه نگاران و کتاب‌فروشــان ختم نمی شــود؛ 
بلکــه لایه های پنهان ایــن صنعت ازجمله کارگــران چاپخانه ها، 
گهی و هزاران نفر که در  لیتوگرافی ها، کادر توزیع، ســازمان های آ
پشــت صحنه تولید کتاب و مطبوعات فعالیــت می کنند اکنون با 

سفره هایی خالی مواجهند.

کتاب اولویت آخر می شود
بحران فعلی فراتر از یک نوســان قیمتی ســاده است؛ ما با یک 
»تغییر ذائقه اجباری« مواجه هســتیم. وقتی اولویت معیشــتی 

جامعه به تأمین نان و روغن محدود می شــود، خرید کتاب ۴۰۰ 
هــزار تومانی برای یک اثر ۲۰۰ صفحه‌ای یا روزنامه‌ای که قیمت 
آن هر روز در حال تغییر اســت از اولویت های آخر ســبد خانوار 
نیز حذف می شــود. خطر بزرگ اینجاســت که حتــی با بهبود 
احتمالی شــرایط اقتصادی در آینده، بســیاری از این مشاغل به 
دلیل فرسودگی ماشین آلات و کوچ اجباری نیروی متخصص به 

مشاغل دیگر هرگز به چرخه تولید بازنگردند.
به گزارش ســازندگی؛ صنعت چاپ و نشــر ایــران اکنون در 
سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر خود قرار دارد. قیمتی که از ۱۲۰ 
هــزار تومان قبل از جنگ به ۱۶۰ هــزار تومان در زمان آتش بس 
رســیده، تنها یک عدد نیســت؛ بلکه ناقوس مرگی است برای 
صنفی که بــدون حمایت دولت و در ســایه محاصره و جنگ، 
آخرین نفس‌هــای خود را زیر فشــارهای ســنگین اقتصادی 
می کشد. بدون مداخله فوری و تخصیص سهمیه های اضطراری 
به‌زودی باید شاهد خاموشی دائمی دستگاه های چاپی باشیم که 

دهه ها حافظ حافظه جمعی و فرهنگی این مرز و بوم بوده‌اند.

اثرات مهیب جنگ بر صنعت نشر

جامعه

جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران و محاصــره دریایی تنگه هرمز 
باعث شده که وضع اقتصادی ایران از پیش نیز بدتر شود. مرکز آمار ایران 
اعلام کرده، تورم سالانه خوراکی ها که سال گذشته حدود ‌43 درصد بود 
پیش از محاصره به حدود ۱۲۵ درصد رســیده است. به گفته کارشناسان 
کاهش ارزش ریال همراه با مشکلات لجستیکی، قیمت کالاهای وارداتی 
را با سرعتی حتی بیشــتر افزایش داده است. در عمل، بخش های اصلی 
صادرات ایران )پتروشیمی و صنایع فلزی( آسیب دیده و تأمین نهاده های 
تولید با مشــکل مواجه شده اســت. به عنوان نمونه اختلال در صادرات 
محصولات پتروشــیمی از طریق تنگه هرمز، عرضه جهانی پلاستیک را 
تنگ تر کرده و قیمت پلیمرهایی مانند پلی‌اتیلن و پلی پروپیلن را به بالاترین 
ســطح چهار سال اخیر رســانده اســت. این عوامل در کنار تحریم ها و 
بی ثباتی ارزی، باعث شــده تورم بالا و کمبود کالاهای اساســی اقتصاد 
را فلج کند. در چنین شــرایطی، قدرت خرید مردم به شدت افت کرده و 
خانوارها ناچار به‌اصلاح شدید سبک زندگی خود هستند. تحلیل‌ها نشان 
می‌دهد، خانوارها به دلیل تورم سرسام آور و کاهش درآمد، درحال کاهش 
چشــمگیر مصرف هستند و بر پس‌اندازهای پیشگیرانه تکیه می کنند. به 
بیان دیگــر، افزایش قیمت ها و کاهش درآمد واقعی باعث شــده، مردم 

مخارج غیرضروری را قطع و از خریدهای جدید چشم پوشی کنند.

تجارب جنگ‌زده ها: اوکراین و لبنان
بررسی تجربه کشورهای جنگ‌زده نشان می‌دهد 
مردم در بحــران به انواع تمهیــدات »مصرف کمتر« 
و »صرفه جویــی« روی می آورنــد. مــثلًاً در بحران 
اقتصــادی لبنــان )ســال ۲۰۲۳( حــدود ‌۴۰ درصد 
خانوارهــا مجبور به فروش اموال خانگی شــده‌اند و 
سه چهارم شــان کاهش هزینه‌های درمانی را گزارش 
کرده‌اند. بسیاری نیز ناچار شده‌اند، هزینه های آموزش 
و بهداشــت فرزندان را کاهش دهند یا فرزندان شــان 
را بــرای کار به خیابان بفرســتند تا مخــارج زندگی 
تأمین شــود. از ســوی دیگر در اوکرایــن جنگ‌زده، 
گزارشــی می گوید، نزدیک بــه  ‌30 درصد خانوارها 
»اســتراتژی های مقابلــه‌ای« را در پیــش گرفته‌اند: 
هزینه های درمان را کاهش داده، شغل دوم می گیرند، 
قرض می کنند یا غــذای ارزان تــر می خورند تا دوام 
بیاورند. علاوه بر اینها مردم در بحران برق و انرژی نیز 

خود را وفق داده‌اند. در کی یف )اواخر زمستان ۱۴۰۴( ساکنان برای مقابله 
با قطع مداوم برق، ســاختمان های خود را عایق بندی کرده و سیستم های 
گرمایشــی کارآمد نصب کردند؛ پمپ های جدید و لوله های عایق شــده 
باعث شد، قبوض گرمایش حدود ‌۳۰ درصد کاهش یابد. آنها لامپ های 
پرمصــرف را با لامپ های LED کم مصرف جایگزیــن کرده‌اند و به جای 
تأمین گرمایش با برق از بخاری های گازسوز کمک می‌گیرند. ثروتمندان 
ایستگاه های شارژ خانگی و بانک های باتری )حتی باتری کامیون( تهیه 
کرده‌اند تا در زمان قطعی برق، وسایل ضروری مانند مودم و لپ تاپ فعال 
بمانند. تجربه جنگ‌زده ها نشــان می‌دهد، شهروندان با ارتقای کارایی و 
صرفه جویی )مثل اســتفاده از انرژی های جایگزین به حداقل رســاندن 
استفاده از کالاهای یک بارمصرف و خرید مواد غذایی ارزان‌تر( می کوشند 

فشار اقتصادی را تخفیف دهند.

راهکارهای خانگی کاهش هزینه ها
با در نظر گرفتــن این تجربیات، راهکارهای عملــی زیر می تواند به 

کاهش بار هزینه‌ای بر زندگی خانوارها کمک کند:
  اســتفاده از کیســه پارچه‌ای برای خرید: بر‌اســاس گزارش سازمان 
ملل، آوردن کیســه های قابل استفاده مجدد به ســوپرمارکت نه تنها به 
محیط‌زیســت کمک می کند بلکه هزینه خرید هر بار کیسه پلاستیکی را 

حذف می کند.
  تعویــض لامپ ها با نوع کم مصرف: )LED( لامپ های LED حدود 
۵۰ تا‌70 درصد برق کمتری مصرف می کنند. تجربه اوکراین نشان می‌دهد 

استراتژی  بقاءاستراتژی  بقاء
در عصر محاصره و آتش بس چگونه هزینه های زندگی را کم کنیم؟

جایگزینی لامپ‌ها با LED و استفاده از حسگر حرکتی برای نورپردازی 
می تواند، هزینه برق را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد.

  تدارک باتری پشــتیبان و پاوربانک: تهیــه باتری بزرگ یا پاوربانک 
برای شارژ گوشی، مودم و لپ تاپ امکان استفاده از وسایل الکترونیکی را 
در زمان قطعی برق مهیا می‌کند. حتی باتری های خودرو یا صنایع بزرگ 

به عنوان منبع برق پشتیبان قابل استفاده است.
  کاهش اســتفاده از ظروف پلاستیکی یک بارمصرف: بهره گیری از 
ظروف چندبارمصرف مانند بطری ها و لیوان های قابل شست‌وشو علاوه 
بر صرفه جویی هزینه، جلوی هزینه مجدد بســته بندی را می گیرد. حتی 
ظروف یک بار مصرف بــا دوام مانند کیف های پارچــه‌ای یا بطری های 

استیل را می توان چندین بار استفاده کرد و هزینه کل را کاهش داد.
  انتخاب خوراک های ارزان تــر اما مغذی: به جای غذاهای وارداتی 
گران )مثل انواع گران قیمت گوشت یا کنسرو خارجی(، مصرف حبوبات، 
غلات، ســبزیجات محلی و غذاهای ســاده می تواند، قــدرت خرید را 
افزایش دهد. همان طور که در اوکراین مشــاهده شــد، خوردن غذاهای 
ارزان تــر بخش قابل توجهــی از راهبردهای مقابله با بحران را تشــکیل 
می‌دهد. کاشــت ســبزیجات در بالکن یا حیاط خانــه )نمونه‌ »باغچه 

خانگی«( نیز می تواند به تأمین مواد غذایی اولیه کمک کند.
یزی و خرید هوشمند: انجام خریدهای عمده از فروشگاه های    برنامه‌ر
تخفیف‌دار، اولویت دادن به اقلام اساسی و برنامه‌ریزی وعده های غذایی 
برای جلوگیری از هدررفت غذا و هزینه بیهوده بسیار مؤثر است. همچنین 
در صورت پیش بینی کمبود یا گرانی آتی کالایی، خریده‌کاری زودهنگام و 
انبار کردن منطقی )بدون ایجاد صف یــا احتکار( می‌تواند، مانع افزایش 

ناگهانی هزینه ها شود.
  تعمیر و اســتفاده مجدد به جای خرید جدیــد: تعمیر لوازم خانگی، 
خــودرو و لباس هــای فرســوده به جای خریــد کالای نــو می تواند 
صرفه جویی چشــمگیری ایجاد کند. به عنوان مثال صرف اندکی برای 
تعمیر یک دستگاه برقی اغلب از هزینه خرید نمونه‌ 
جدید کمتر است. در کشورهای بحران‌زده همیشه 
توصیه شده تا جایی‌ که امکان دارد از وسایل موجود 

نهایت استفاده شود.
  اشــتراک منابع و امکانات: ایجاد سازوکارهای 
جامعه محور مثلًاً تشکیل گروه خرید دسته جمعی، 
سیســتم همســایگی برای اســتفاده از خودروی 
مشترک یا به اشــتراک گذاشتن وســایل گران بها 
)مانند خودرو یا ابــزارآلات( می تواند، هزینه های 

فردی را کاهش دهد.
  پس‌انداز پیشــگیرانه و مدیریت بودجه: با توجه 
به تــورم بــالا، مدیریــت دقیق‌تر درآمــد و کاهش 
مخــارج غیرضروری ضروری اســت. خانوارها باید 
اولویت بنــدی کنند که کدام هزینه هــا واقعاًً ضروری 
است و بخشی از درآمد خود را به پس‌انداز اضطراری 
اختصاص دهند تا در صورت وخامت بیشــتر شرایط 

آماده باشند.

پیامدهــای جنگ اخیر، تنها به خســارات انســانی و 
تخریب زیرساخت ها محدود نمانده و شواهد موجود، نشان 
می‌دهد محیط‌زیســت نیز در ابعاد گســترده‌ای آسیب دیده 
است؛ آسیبی که هنوز ارزیابی دقیقی از دامنه آن منتشر نشده 
است. براســاس داده های مطرح شده از ســوی فعالان این 
حوزه، دســت‌کم ۱۳ منطقه تحت حفاظت کشور در جریان 
حملات دچار خســارت شــده‌اند؛ موضوعی که می تواند، 
تبعاتی مستقیم برای تنوع‌زیستی و زیستگاه های حساس به 

همراه داشته باشد.
در بخش خشــکی، هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی و 
صنعتی در اطراف تهران منجر به انتشــار حجم قابل توجهی 
از آلاینده ها در جو شد. این رخداد علاوه بر افزایش غلظت 
ذرات معلــق ریــز )PM 2.5 و PM 10( بــه شــکل‌گیری 
بارش های آلوده انجامیــد؛ بارش هایی که با انتقال ترکیبات 
شیمیایی به منابع آب و خاک، خطر آلودگی ثانویه را افزایش 
می‌دهند. با این‌ حال، گزارشی رسمی درباره میزان ورود این 
آلاینده ها به مخازن آبی مانند سدهای اطراف پایتخت یا اثرات 
آن بر حیات‌وحش منتشــر نشده است. همزمان انفجارها و 
آتش ســوزی های ناشــی از حملات به انتشار گسترده کربن 
و ســایر ترکیبات خطرناک انجامیده که می تواند، پیامدهای 
بلندمدتی برای سلامت انسان و محیط داشته باشد. در این 
میان اثرات صوتی ناشــی از انفجارها نیز به عنوان یک عامل 
استرس‌زا برای انسان و سایر زیست مندان مطرح شده است.
در حوزه دریایی، شــرایط نگران کننده تری گزارش شده 
اســت؛ غرق شــدن چندین کشتی حامل ســوخت، مواد 
شــیمیایی و ترکیبات خطرناک به همراه آسیب به نفتکش ها 
موجــب ورود آلاینده ها به آب های جنوبی شــده اســت. 
همچنین حملات به تأسیســات انرژی در سواحل و آسیب 
به آب شــیرین کن ها، احتمال افزایش ورود پساب های آلوده 
بــه دریا را تقویت کرده اســت. در این میــان بخش هایی از 
اکوسیستم های حســاس از جمله زیستگاه های مرجانی در 
مناطــق مختلف خلیج فارس و تنگه هرمز نیز دچار آســیب 
شده‌اند؛ اکوسیستم هایی که نقش کلیدی در پایداری حیات 
دریایی دارند. با وجود گستردگی این رخدادها هنوز گزارش 
جامعی از میزان خســارت ها، نحوه مدیریــت آلودگی ها و 
برنامه های جبرانی منتشــر نشده اســت. کارشناسان تأکید 
دارند که سازمان های مســئول باید با پایش دقیق، داده های 
مســتند را گردآوری کــرده و در قالــب گزارش های ملی و 
بین‌المللی ارائه دهند تا امکان پیگیری حقوقی و برنامه‌ریزی 

برای احیای محیط‌زیست فراهم شود.

ردپای جنگ بر طبیعت ایران
 از آلودگی هوای تهران

تا بحران در اکوسیستم خلیج  فارس

محیط‌زیست

تب گرانی کاغذ

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

انرژی
لامپ کم مصرف 
)LED(
کاهش مصرف برق

خرید
کیسه پارچه‌ای

حذف هزینه 
پلاستیک

مالی
مدیریت هزینه

پس‌انداز و حذف 
مخارج اضافی

برق اضطراری
پاوربانک/ باتری

تأمین برق در قطعی

غذا
خوراک اقتصادی

حبوبات، غلات، 
سبزیجات

مصرف
ظروف 
چندبارمصرف
کاهش هزینه
و دورریز
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